
  
  
  
  

  فصل اول
  

  »مهرآوه«
هاي محل  اسدوش کوتاهی گرفتم و لب، یدار شدم ب5صبح قبل از ساعت 

لباسی برداشتم  چوبروي ي آخر از  لحظه ور سفیدم روپوش. کارم رو پوشیدم
 رو کنار زدم و به ام  پیشونیروي هاي  کمی از چتري.  کیفم گذاشتمداخلو 

 رفتم اتوبوسن آزادي رو با تا میدو. ابروهاي پرپشت اما مرتبم دست کشیدم
اي که تا  در چند دقیقه. نار خیابون نشستمو روي تک صندلی مهجور ک

از چند تبلیغ تور ؛ به غیر چک کردم هامو  ایمیلفرصت داشتماومدن سرویس 
براي تبریک پست جدید خبر  رئیس اولمنشی ي  نامهیکی دو روزه و 

  . نبوداي  دیگه
 شدم میدمخور ها  م با اطرافیان و غریبهخیلی دیر و خیلی ک من که براي

ل  ساچهارمثل تمام این ،  بودآزاردهندهنه کمی وحضور در سرویس کارخ
لب اندن مط یا حتی خو، موزیک به به گوش دادن،م به خوابکرد میتظاهر 

  ... وزنامهرمهم 
. کیفم گذاشتمداخل نه که شدیم کتاب کوچیک جیبیم رو ورخنزدیک کا

مشغول کار جا   ایندر تمام مدتی که...  غذایی محصولاتتولیدي  نهوکارخ
 رئیس ز منشی دومدوست خاصی نداشتم ج. بودم سرم به کار خودم گرم بود
حرف و کم مینم پشت سرم براي ه. مگرفت میو با بقیه پرسنل خیلی گرم ن

 . حدیث نبود
به اتاق کوچیک خودم رفتم و روپوش سفیدم رو تنم کردم و از اتاق خارج 
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و ها  اي نوشیدنیدو خط تولید جدید براندازي  ال راهحنه در کارخو. شدم
 خریداري شده بودند و چون من مسئول از آلمانها  دستگاه. بودها  ساندیس

دو  .داشتمبه آلمان اي  ست روزهبودم ماه پیش سفر بیها  خرید دستگاه
باید قبول کنم که نوع رفتار محکم و خشکم ، مهندس مرد هم همراهم بودند

اشته  دنه اعتماد خاصی به منوکارخ رئیس باعث شد که، ضاي گروهبا بقیه اع
  . باشه

توسط خود کشور آلمان و کارمندهاي برند ها  دستگاهازي اند کار نصب و راه
که کنار مسئولین آلمانی هایی   بیشتر وقت. گرفت میصورت ، خریداري شده

در یادگیري زبان که   اینبا .شد میگذر زمان از دستم خارج ، مگذروند می
لاعات قبلی و اصطلاحات مربوط  تنبل بودم اما با همون اطهمیشه لیسیانگ

در وضعیت بهتري قرار ، زریني  ویژههاي  دم و صد البته کمکخوي  هبه رشت
  . گرفتم

. اندازي زدم راهحال تولید در  به خط  در این چند وقت سريمطابق همیشه
م توضیح ا براي همکارجدید رو از روي بروشورهاي   مربوط به دستگاهاتاطلاع
که م تا شب کرد میخصصین رو ضبط صداي متها  بعضی وقت. دادم
  ... ز قلم نندازم اچیزي رو، نویسم میکار  و گزارش گردم برمی

 سري به انبار نه داشتم با ماشین خود شرکتبا تماسی که از انبار کارخو
چون محصولات ما  .شد می انجام بارگیري مواد اولیه در مکان نامناسبی، زدم

مثل  ؛ احتیاج بودیصنایع غذایی بودند براي نگه داري به شرایط بخصوص
  ... فشار بخار مناسب، رطوبت مطلوب، دماي مناسب

اما با توجه به ، بار تا خط تولید خیلی مطلوب نبودیک ربع اني  فاصله
 داشت که انبار واريجاي امید، خیر چند سال ادر همیننه کارخوي  توسعه

  . بشه تر نزدیک ورودي هم به مکان تولید مواد اولیه
حق داشت . ا لرز کردمونه شدم از سرمکارخي  زمانی که وارد سردخونه

. داشت برمیحوطه کاپشن به دست قدم این مدر  همیشهه آقاي امینی ک
و از رد خام لیست ورود موا. ب و انگور تازه بارگیري شده بودبالو و سیلآ
هاي  آشغال و خاکی که بین جعبهبا وجود برگ و .  خواستمهارگر مربوطک

دد اصلی خیلی کمتر از عي  ن وارد شده تحجم وشد   میب و آلبالو دیدهسی
  . رسید مییادداشت شده به نظر 

  . سا آمادهها  حوضچه شستشوي میوه! ندسخانوم مهـ 
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 که خودش متوجه چرخید می شسوم و چهارم روپوشهاي  مهنگاهم بین دک
  : گفتگی دستپاچهشد و با 

  ! ببخشید ...؟ بستمجا جابهـ 
  .رو به سمتش گرفتمها  برگه

  د وقته روپوشتو نشستی؟چنـ 
و براي مخفی کردن ردستش ، قرمز روي جیبش بودي   نگاهم به لکهبار این
  . روي هم فشار دادمهامو باسش لبللند کرد که با دیدن سیاهی آستین لکه ب
و تر   وششما یه روپ  بیرون باشه و تنزبالهفردا این روپوش توي سطل ـ 
  متوجه شدین؟... تمیز

  : بالا و پایین کردبا عجله سرش رو
  ! شما امر کنید هر چی ...بله خانوم چشمـ 

زودتر از کارگر کثیف و نامرتب وارد قسمت  ؛از سردخونه خارج شدم
با معرفی کارگر جدید که قرار بود بالا سر دستگاه . شدمها  شستشوي میوه

  :دستگاه دادمي  شستشو بمونه توضیح مختصري درباره
، شن میتکون داده شه،  میتزریق سط هوایی که  حوضچه توداخلها  میوهـ 
 چیزا جور اینتی شسته شدن مواد خارجی سبک مثل برگ و شاخه و وق

، شن میبعد هم توسط سرریز کردن آب جدا ، شن میبالاي حوضچه جمع 
  .شه میمواد سنگینم که پایین جمع 

  ! دونم میخانوم مهندس اینارو ـ 
  . خم نگاهش کردمبود که با ا حوضچه ي به سمت بالادستمي  اشاره
کرد  جرأت طر تازه وارد بودنشبه خا. نشستروي لبش  اي موذیانهي  خنده

از نگاه کردنم بهش اي  چند لحظه. تمو پایین انداخردستم ! وسط حرفم بپره
  :سکوت سنگین بینمون رو شکوند. گذشت

  . مکرد میسازي همین کارخونه بغلی کار  آخه یک سال و نیم توي شربتـ 
  :لبخند کوچیکی روي لبم نشست. ه بودترسیدام   که از نگاه خیره بودلوممع
  . و توضیح بدير خودت دستگاه خواستم میازت ،  بودياز اول گفتهاگه ـ 
. دو کارگري که کنارش ایستاده بودند لبخند رضایتمندي زدند هر

ه بودنش توضیحات بعدي رو پسر جوان تازه وارد بهم داد و وقتی خیالم از آگا
  . راحت شد ازش خداحافظی کردم

  ! راستی خانوم مهندسـ 
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 ن این سن و سال و بدون داشتابکه   این از.ایستادم و با تاخیر برگشتم
 دونست می تمام و کمال  رودستگاه تبط اطلاعات مربوط بهتحصیلات مر
  . خوشحال بودم

  ! ن پریدمهاتو ببخشید چند دقیقه پیش وسط صبحتـ 
  :رنگ شد وقتی پرسیدملبخندم پر 

  چند سالته؟ـ 
  . نوزده سالم شدهتازه ـ 

 رادر کوچیک منم؛ ب به بغض تبدیل شد،خیلی زود اون لبخند دلنشین
  ! نوزده ساله بود
ته بود که ذشاز ورودم به کارخونه نگدقایقی هنوز  ؛ برگشتمبه خط تولید

. کارم دارهها   مسئول کنترل فنی دستگاههم خبر داد کهارگرها بیکی از ک
و عوض کردم و بعد از گذشتن از دو خط تولید به قسمت در حال رمسیرم 

  . اومد میسمتم به آقاي نیکمرام رو دیدم که . رفتماندازي  راه
  .صبحتون بخیر، سلام خانوم مهندسـ 

  .لبخند مودبانه و کوتاهی زدم
  کاري داشتین؟!  ممنون...سلامـ 

  :م قرار داشت اشاره کرد و گفتبا لودگی به دستگاه جدیدي که کنار
  ! نزنی میکلاستون رفته بالا دیگه سري به ما نـ 

  ! اون لبخنداز حیف 
 خط تولید قدیمی کارخونه بود که با وجود روند معمول ،منظورش از ما

و براي خط تولید جدید رو بیشتر وقتم زدم   می خیلی کمتر بهش سر،کاري
  . مذاشت می

  ... بشهندازي ا تا این خط تولید راهـ 
رد اضافه کاش  انهبه کار احمق... کسی صحبتم رو قطع کنهکه   اینمتنفرم از

  : خندیدملاحظه بی و خیلی
 نصب که خود آلمانیارو جدید هاي  دستگاه، بابا خانوم مهندساي  ـ 
  ... گري شما که فقط نظارهکنند،  می

از ! اشته باشه؟ بودم که ممکنه کار واجبی باهام دچطور با خودم فکر کرده
که تا دیروز ها   بود خیلیرت سه خط تولید بهم داده شده مسئولیت نظاوقتی

ین مخالف این تر بزرگباهام چپ افتاده بودند و ، نداشت میاحترامم رو نگه 
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 براي خاتمه دادن به بحث. فکر بود  بی اما،اعتماد هم همین آقاي پرسابقه
  :کردمبینمون خیلی جدي بهش نگاه ي  فایده بی

  . کار مهمی نداشته باشیدکردم نمیفکر ... من عجله دارمـ 
 با تلفن همراهش  حالی کهمع و جور کرد و درخودشو با نارضایتی ج
  :گفتداد   میخودش رو مشغول نشون

  .شما هم باید باشید... ساعت یک و نیم با مدیر جلسه داریمـ 
گوشش چسبوند و و به رحترامی تلفن همراهش ا  بیادبی و  بییتبا نها

  . رفت
***  

  
  »نامی«

مستقیم . کردمکتم رو صاف ي   دادم و لبهرو از دست راستم به چپکیفم 
ها  بچهوه دانشگاه رفتم و در راه جواب سلام بعضی از گر رئیس به سمت اتاق

 بودم شوندانشجوپیش ها  با وارد شدنم به اتاق دو استادي که سال.  دادمرو
  :فرد به پشتم زد و با لحن شوخی گفتدکتر راد. خیز شدند نیم

  ! پیدا شديچند وقته کم  ...؟کجایی دکترـ 
  .  کم سعادتیه منه؛استادام  من شرمندهـ 

. کار و شرایط جدید دانشگاه شدوضعیت اي  جویهمیشهخندید و مثل 
د دکتر رادفرهاي   حواسم به حرف؛ذاشتمروي هم گ  روام خستههاي  چشم
  . بود

موضوع این پروژه با توجه ،  سخته ولی شدنیهدونم میجان ببین بزرگمهر ـ 
. پیش برهنظیر و عالی   بیتونه می، به شرکتی که قراره توش مشغول کار بشی

بهشون  ،رسیدم شرکت صنایع غذایی که قراره تو که من از شکوهی پطور این
 ، خریداري کردههارو ترین دستگاهیکی از جدیدترین و به روز...  بشیملحق
 هم زمان همتونی   میتو. وه بر اون یکی از برندهاي با کیفیت ایران شدهعلا

... کنم میمنم حمایتت  ت،دکتریي  توي اون شرکت کار کنی هم روي پروژه
  ... از هر نظر

تمرکز کنم اما ام   روي پروژهدادم میترجیح البته ! بوداي  العاده پیشنهاد فوق
  . شد نمیود بانکی حل با س، منهاي  خرج و مخارج ریخت و پاش

از وقتی هم که برگشتم خود ،  به من لطف داشتینهمیشهاستاد شما ـ 
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 .جور شدهلطف شما با این کارم که باز . و ادامه بدمرشما اصرار کردین درس 
هم از روي شما  ...باهاتون تماس بگیرمکشیدم   میباور کنید صبح خجالت

  ... هم از روي شایگان ،ام شرمنده
  .سیگارش رو بیرون آوردي   بلند خندید و از جیب کتش بستهبا صداي

اما از من خیالت  ؛کنه مییه حساب وشایگان که مطمئن باش باهات تسـ 
ساعت یک و نیم . برم میت  بالاتر برید من بیشتر لذهر چقدر شماها... راحت

  ... !ببینم از پسش برمیاي یا نه... معارفه استمراسم 
  : برداشتملبخند زدم و کیفم رو

  ! لطف کردین... چشم استادـ 
امسال اولین سالی بود که تدریس . تشکر دستش رو فشردمي  به نشانه

اون هم گرایشی که خودم بهش  ؛مقطع کارشناسی ارشد رو بهم داده بودند
سه اي  هفته.  کردم مرورهارو دن به ماشین برنامه کلاستا رسی. علاقه داشتم

 ،پر با این وقت. نم افتادهم استرس تحقیق به جو ازب. کرد میروز وقتم رو پر 
این پژوهش هم قوز بالاقوز شده بود اما مجبور بودم پروژه رو بردارم وگرنه از 

ساعت یازده و سی و دو دقیقه بود و  .ندکرد مییئت علمی دانشگاه بیرونم ه
  . من زمان کوتاهی براي دوش گرفتن داشتم

با . و رسوندمربرنداشتم و با عجله خودم  از روي پدال گاز مونه پاتا خو
کلید به در واحد سمت چپ رفتم و دهم به طرف ي  رسیدن به طبقه

.  حاضر کردمم و حموم ودرآورد در حین رفتن به اتاقم هامو لباس. انداختم
 در. آب دادمهاي   به دست قطرهمو رفتم و تن خستهاي   اتاقک شیشهداخل

 این همهمن خسته بود از  تن. نیم نگاه کردمآیینه به قد بلند و هیکل عضلا
هیچ زنی نبود . دبوندن هم خسته حتی از مرد بودن و مرد مو... کار و تحقیق

مردي که در رختخواب و در . که بتونه در کنار همچین مردي دووم بیاره
پیشی ، پیروز شدن، موفق شدن... کرد میحین معاشقه هم به یک چیز فکر 

  ! انتقام گرفتن، برتر بودن، گرفتن
هام  ونهآبی که از سر شهاي  چنگ محکمی به موهام انداختم و به دونه

سشوار  موهامو با... تن کردمآبی رنگم رو ي  حوله.  خیره شدمافتاد میپایین 
صورت . مدرآوردخشک کردم و کت و شلوار مشکی خوش دوختم رو از کمد 

هام  لو و روي نبض دستکمی از عطرم زیر گ! زد میبرق ام  تازه اصلاح شده
به جز چروك ریزي که پایین ، به نظر همه چی خوب و مرتب بود. زدم
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وقت نبودم حتما قبل  یقاگر دچار ض، کرد میباسم خودنمایی سوم لي  دکمه
  . زدم می شاز رفتن دوباره اتو

***  
  »مهرآوه«

 رئیسهمیشه  که ییجا اوناما از ، شد میجلسه ساعت یک و نیم برگزار 
سرم پایین بود و به . شدم رئیس با تاخیر راهی اتاق، اومد  میونه دیرخکار

 جیبم دستمال کاغذي داخل. م که خاکی شده بودکرد مینوك کفشم نگاه 
. فشم شدمپیدا کردم و جلوي در ورودي کارخونه مشغول تمیز کردن ک

 ختمون مربوط به جلسات و بیست و دو دقیقه بود که به ساساعت یک
س ساعت یک و نیم در اتاق ردم و راکمی این پا و اون پا ک. یدمخونه رسارک

از . کارخونه هنوز نرسیده بود رئیس طبق حدسیاتم آقاي فتحی. ردمرو باز ک
  ! خیلی راه بود کارخونه  تادفتر مرکزي

ردم و از  کپرسی احوالسلام و ها  با یکی دو نفر از مسئولین و مهندس
نیکمرام جا براي نشستن پیدا ي رو روبه ی این چند وقت اخیر درستسبدشان
جدید هاي  خونه و تولیدات و دستگاهرکاي  بحث دربارهکه   اینبه جاي. کردم
 رئیس آخرین جوك ارسالی از شادترین فرد کارخونه بهي  بحث درباره، باشه

که جلوم اي  میوه کلافه نفسم رو بیرون فرستادم و از بشقاب! بخش اداري بود
بود جا   ایناگر مادرم. وست کندمپآروم آروم  برداشتمو ي روسیب قرمز، بود

  و بدون تیکه تیکه کردنیک دفعهتونی   می تو کهگفت می و خندید میبهم 
 ذهنم اکو شد و درصداي مادرم ! شه میبختت باز ، پوست سیب و بکنی

  . کوچیک تقسیم کردمهاي  و به تکهرسیب . لبخند زدم
  .د سلام عرض شفرخزادخانوم ـ 

 با یک صندلی فاصله کنار نیکمرام روم روبهدرست ،  بلند کردمورسرم 
  .نشسته بود

  . ون نشدمببخشید متوجه حضورت... قاي شایگانسلام آـ 
  :از روي میز برداشت و گفتهاشو  دست

  کجایی دختر؟... مجا این عهمن یک ربـ 
دم ادر خوم شایگان رو با هفت هشت سال اختلاف سنی مثل برتونست مین

 رو برداشتم و بشقاب سیبم.  بودتر بزرگن دوازده سال از من مبرادر... بدونم
  . به سمت شایگان گرفتم
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  نگفتی کجایی؟ـ 
  :خندیدم

  ! جا اینبه ظاهر ـ 
و روي میز رهنوز بشقاب .  دهنش گذاشتدرسیب برداشت و اي  تکه

  :نگذاشته بودم که گفت
  . سالهدوست چندته براي من یه الب، همکار جدیدمون هستندـ 

تفاوتش به   بینگاه، نگاهم به مردي افتاد که کنار شایگان نشسته بود
  .رسیدهام  چشم
  . یدسپري کنجا   اینورارم روزهاي خوبی خوشبختم امیدوـ 

. ریز کرد و با دقت بیشتري نگاهم کردو هاش چشمخواست جوابی بده که 
  :آشنا بوداش  چهره،  متقابلا کنجکاو شدممن هم

  . نین خانوممچهـ 
معمولی که زده شد کمی بیشتر به آقاي تازه هاي  و حرف رئیس با اومدن

مل با کمی تا...  قبلا دیده بودمشگفت مییه حسی بهم . وارد فکر کردم
،  با همون سالروز لعنتی به شرکت اومده بودزمان همدرست ! بالاخره فهمیدم

سردخونه پر از هاي   میوهبارگیري مواد اولیه جدید صورت گرفته بود و تمام
به اونم و با مسئول خرید شرکت که ري تازه وارد  آقا و منلک و پیس بود

 ص هرچیزي که لازم بود به شخوی عوض شده بود اشتباه گرفتم تازگ
محترم  رئیس از ،تقصیر از من نبود. ار ایشون کردمالهویه بگم ب مجهول

اون که   اینبا! داد میییر شرکت بود که چندین مسئول خرید رو توي ماه تغ
روز نشد اشتباهم رو جبران کنم ولی خیلی هم پشیمون نشدم چون 

  . کافی کفریم کردي   مرد هم به اندازهاینکوتاه و لحن حرف زدن هاي  جواب
  »نامی«

***  
به اتاقم رفتم و کتم  .و نشون دادندرنیم ساعته اتاق کارم ي  بعد از معارفه

 بالا لباسم روهاي  پیراهنم چنگ زدم و آستیني   یقهبا دست به  ومدرآوردرو 
 وراش  کینه... ور با صندلی چرخیدمیک د!  چرادونم نمی... کلافه بودم، زدم

با اي  و تکون دادم و چرخ دیگهام ر  خستههاي ونهش، سخت به دل گرفته بودم
  . صندلی زدم

عطر و . یدمرون کشتحقیق رو بیهاي   از روي میز برداشتم و برگههامو دست
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ي  ههم. مسواك و مقداري مغز گردو و پسته و بادوم همراه خودم آورده بودم
 چایی ساز هم براي باید چاي و نسکافه و. کشوها گذاشتمداخل وسایلم رو 

که آبدارچی سر جلسه ي  ا  چاي جوشیدهمستتون میاصلا ن. مآورد میخودم 
  ! آورد رو هر روز بخورم

  .  کردمصدامو صاف ؛کسی به در زد
  ! بفرماییدـ 

با سر اشاره .  بین در ظاهر شدفرخزادي  مهرآوهنل پیچید و شعطر بوي 
م و به بلند شد. محکم قدم برداشت و جلوي میز ایستاد. کردم داخل بیاد

نگاه مغرور و سردش رو بالا گرفت و تشکري . صندلی پشت سرش اشاره کردم
 .دم راه افتاشرو روبهبه سمت صندلی . نشست، کرد
  . فکر کنم تقریبا متوجه شدین براي چه کاري به این کارخونه اومدمـ 

  : نگاهم کنه گفتکه پا روي پا انداخت و بدون این
  چه کمکی از من برمیاد؟ ؛بله متوجه شدمـ 

خیلی ، نگاهی انداختماش  یز و اتو کشیدهتم پوزخندي زدم و به روپوش
   :با لحنی شبیه به خودش پرسیدم! مرتب بود

  د؟کنی میچی فکر خودتون ـ 
  ! ریزش کاملا بسته شدهاي  چشم، نیازي نبود مرموز نگاهم کنه

  ! دونی می شما بهتر ؛ شما دکتري!...دونم نمیـ 
مشکی صاف و صوفش رو میون ي  مقنعهخواست   میدلم !...تخسي  دختره

  .چروك کنمهام  مشت
اطلاعات من به  .باید با شما انجام بشهها  آقاي فتحی گفتن هماهنگیـ 

لااقل آخر ، جدیدي که خریداري شده احتیاج دارمهاي  چند تا از دستگاه
  ... ها هفته

عطر حیف بوي ! زد میم  هحالمو به،  رفتارش بوددراین همه سردي که 
  ! نلش

  ... من... آقاي دکترـ 
  .وسط حرفش اومدم و اصلاحش کردم

  . مخوند می پزشکی  دکتر بشمخواستم میاگر ! ...مهندسلطفا بگید ـ 
، تونسته بودم حرصشو دربیارمکه   این از؛استخونیش تکونی خوردهاي  گونه

  . احساس رضایت کردم
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جدید من فقط اطلاعات هاي   دستگاهدر مورد، آقاي مهندس بزرگمهرـ 
امیدوارم . دارم رویا نگهداري و لیست قطعات ، کاري  نحوه، فنی هر دستگاه

  !  کنه کفایت براي شماها همین
  :پوزخندي زدم و به صندلی تکیه دادم

  .  متوجه علت حضور من نشدینکاملاپس ـ 
  :مثل خودم آروم و محکم گفت. خونسرد بود هاش چشمي  سیاه چاله

اه یکروبی و مسائل مربوط به آزمایشگآلودگی مي  پس اگر دربارهـ 
  .  بدونید بهتره با آقاي نیکمرام صحبت کنیدخواید می
  . کرد میجوجه داشت زیادي بلبل زبونی  ... نشد؛نه
  .گن می البته ...زنن میشنیدم که خانوم مهندس صداتون ـ 

  . و سوزوندرنلش دماغم ن جلو کشید و بوي شابروهاش بالا پرید و ناگها
  ؟گن میـ 

  :زورکی خندیدم و گفتم
بیشتر رفتارتون  ... توي این کارخونه شما مهندس باشیکنم میفکر نـ 
  .ارگرهاست سرکشبیه

... میز گرفت و بلند شدي  لبههاشو  دست ؛سرخی خشم به صورتش دوید
  .  و به حرصش لبخند زدمممکث کرد، سرم رو بالا گرفتم

  بهتون برخورد؟ـ 
  ... ریز کرددوباره و هاش چشم

  ...که اون روز بهتون گفتم هر چی ـ
  . درشت شد هاش چشمي  مکث کرد و سیاه چاله

  ! مهندسآقاي  ،حقتون بودـ 
  ! محکم و حرص به صورتم کوبید خشمش رو با لحن

خودم رو ... دبا عصبانیت از روي صندلی بلند شدم و صندلی روي زمین افتا
به این کوچولو حالی ، باید همین روز اول. به در رسوندم و جلوش قد کشیدم

  .ردکاي  با خشم دندون قروچه. م که با کی طرفهکرد می
  ! ربرید کنار آقاي دکتـ 

 ورخون خونم . نش پر از تمسخر بوددکتر گفتنش هم مثل مهندس گفت
به هاي   کنارم رد شد و جلوي چشم ازچیزي بگمکه   اینقبل از. خورد می

ي  دختره ،م کوبیدممشتم رو به کف دست. من گذاشت رفتي  خون نشسته
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 ن در افتادن و پستاوان با م« ،داد می تاوان این کارهاشو پس  بایدگستاخ
  »! دي کوچولو می
با .  کارخونه موندم و چشمم به جمالش روشن نشددرتا ساعت پنج  

ي  شکم گنده هیچ از مردك. رفتم ،زدم  میکه باید سرهایی   نیکمرام به بخش
 مدیر به عنوان رسما کارم رو ،بدترین روزدر . اومد  نمیخود پرست خوشم

  ! کنترل کیفیت شروع کردم
***  

  »مهرآوه«
. کرد میرهام ناي  مختلف لحظههاي  فکر، آب سرد ایستادمزیر دوش 

ند و منو خورد می همه تند تند دور سرم تاب... زرین... نیکمرام... بزرگمهر
داخل که زرین برام رو اي  شیر آب رو بستم و حوله. ندکرد یمتر  کلافه

  .  پوشیدم،ذاشته بودرختکن گ
بود که خون تو رو به جوش ادب   بیقدر این این مهندس بزرگمهر مهرآوهـ 

  آورده؟
م وقتی موضوعی رو با زرین در میون بذارم تا وقتی از همه دونست می

  . شه میخیال ن  بیجوانب اطلاعات نگیره
  . و پایین کشیدم و بیرون اومدمرتاق دستگیره در ا

  .تعریف کن دیگه! فیت باشهعاـ 
  . کردم جا جابهحوله رو روي سرم 

 از پرس و جوهات رو... یرئیسحالا خوبه تو منشی . ردمهمه رو تعریف کـ 
  ؟کنی من می
  :و به من اشاره کردزد به کمرش هاشو  دست

 خودشم ،شایگانه جونت بالا میاد یه آمار بدي؟ بهت گفتم که پسره رفیقـ 
 با فتحی و شایگان رارش یعنی ق...منم ندیدمش کرد،معرفیش  رئیس به

  ؟ا دعواتون شدحالا بگو چر... بیرون شرکت بوده
 ا یادآوريب. کشیدمهام  روي مبل انداختم و حوله رو روي چشمخودمو 

بچه پرو با اون سر و شکل ، که به بزرگمهر زده بودم زدم زیر خندههایی   حرف
  ؟کرد میپیدا اي  بهتر نبود شغل دیگه

 سرسري هاشو سوال  جوابکه حتما از این،  رفتآشپزخونه زرین به سمت
دستم رو روي مبل گرفتم و سمت آشپزخونه . حت شده بود نارادادم می
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  :تا چشمش به من افتاد گفت. خیدمچر
   چیه؟!...هانـ 
  الان بگم یا بعد غذا یا در طول غذا؟. کنم میقهر نکن برات تعریف ـ 

  . انرژیش برگشت
  .حتما ماجراش طولانیه... همین الانـ 

... بهم غذا نداد ،ها تا تموم نشدن حرف! ولی حیف که بهش اعتماد کردم
جدي و یک  فقط مونده بودم که این زرین شوخ و شنگ کجا و اون منشی

   !!کجا رئیس آقاي کلام
  .شدیمخوردن مشغول غذا 

  ... ولی... وئه باید حالشو بگیرير اگه بچه پرمهرآوهـ 
  :پرسیدم ؛روشنش بهم خیره شدهاي  با چشم

  ولی چی؟ـ 
  : دهنش گذاشت و گفتدرقاشقی ماست 

تر  حتم دارم پسره مهربون !...از تو بعید نیست پیاز داغشو زیاد کرده باشیـ 
  ! از این حرفاست

  . با حرص قاشق و چنگالم و روي بشقاب پرت کردم
؟ یا چون گفتم قد و قواره و تیپش خیلی گم مییعنی من دارم دروغ ـ 

  خوب بود رفتی سمت اون؟
چند بار . نردوع کرد به سرفه کابا شرحم  بی از رفتارم جا خورد کهدرنقا

  . دستش دادمرو وبیدم و لیوان آب محکم و با حرص پشتش ک
   !...آب بخور خفه نشیـ 

  .چند قلپی خورد تا زبونش باز شد
 نگام نکن بتونم چند قاشق آخرو جوري اون... قربون اون شکل ماهتـ 

  . کوفت کنم
  . خندوند زرین منو میهاي  شیرین زبونی

  ؟ونیم میامشب ـ 
  :با خنده سرش و تکون داد

شب ، تا لواسونم خیلی راهه، عمو پیروزم دعوتني  آره بابا اینا خونهـ 
  . پیشتم

 . نگاه کردماش  خستههاي  به چشم
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بعضی شبا تا ... مونی میکار خوبی کردي به بابات گفتی شبو پیش من ـ 
  .صبح چشمم به سقف اتاقه

  :زنه بلند شدم و با لبخند گفتمحرفی بکه   اینقبل از ؛آه بلندي کشید
  . خوابم میعوضش امشب راحت ـ 

***  
  »نامی«

خیلی وقت . وقت داشتم یک ساعتی پیاده روي کنم ؛صبح زود بیدار شدم
کن و شلوار پوشیدم و از خونه بیرون  گرم. مکرد میورزش ها  بود که صبح

عرق از ... کششیهاي  شروع کردم به دویدن و انجام ورزش! هوا عالی بود؛ زدم
  ... چکید میپشتم ي  تیغه

. بعد از یک ساعت ورزش دلچسب براي رفتن به کارخونه آماده شدم
مهندس به   با خانومزمان همدرست .  داشتمپیش روزهاي شلوغی رو رو

با یکی از ، پشتش به من بود و داشت با جدیت. ورودي کارخونه رسیدم
  . کرد میکارگرها صحبت 

؟ حتما باید توبیخ بشی؟ اون از دورو بنداز روش من نگفتم این روپـ 
  !  داري گندشو در میاري...اشتباهت اینم از وضع ظاهرتهاي  رسید
 نیم فرخزاد که رسیدم آنهاکنار .  کردگر شرمزده به محض دیدنم سلامرکا

 اهمیت خاصی به حضورم نداد و. نگاهی بهم انداخت و سلام سنگینی گفت
  :ون داد و گفت تککناندرو تهدیاش  انگشت اشاره

 بدو تا بیشتر ...پوشی می و گیري میهمین الان میري یه روپوش از صالح ـ 
  . از این صدام در نیومده

  :پوزخند صداداري زدم. کارگر بیچاره چشمی گفت و خیلی زود دور شد
  ت؟ خشوناین همهاول صبحی چرا ـ 

اش   نشستهبه خونهاي  وقتی سرش رو به سمتم برگردوند با دیدن چشم
هول شدم و به جاي سر به سر گذاشتنش . براي چند ثانیه مغزم از کار افتاد

با . زد و به سمت ساختمون حرکت کرداي  پوزخند مسخره! دوباره سلام کردم
 ،نل گرفته بودو که بوي شرفرستادم و هواي اطرافم و بیرون ررفتنش نفسم 

  منو خشمگینقدرنارا  چدونم نمی،  روي هم سابیدمهامو دندون. بلعیدم
ت روز بابت رفتار زش. زد میو پوزخند شد   میراست راست بهم خیرهکرد  می

 . اولش هم معذرت نخواسته بود
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خودت خواستی .  نشستم و دستی به پشت گردنم کشیدمروي صندلی
ولی ! حیف که خودت خواستی و صد حیف که زنی و جنس ظریف... بچه

  ... که دیگه صداتم درنیادنم ک  میزبون درازتو طوري کوتاهش
به چند قسمت سر زدم و ورودي ، تا بعد از ظهر کار خیلی خوب پیش رفت

به جز چند مورد تذکر شفاهی همه چی طبق . محصولات رو بررسی کردم
با . براي سرزدن به خط تولید جدید رفتم. رفت میروال قابل قبولی پیش 

.  به سمتمون اومدخزادفرمتخصصین آلمانی مشغول حرف زدن بودیم که 
 پرسید و هارو تعداد قطعات یکی از دستگاه... رسید میهنوز عصبانی به نظر 

به شوخی ازش سوالی پرسید و خیلی زود به ها  یکی از آلمانی. یادداشت کرد
 که گذشت میاز حضورش ناي  چند دقیقه. بدترین نحو ممکن ضایعش کرد

 تیز هامو  هم که شده گوشبراي ارضاي حس کنجکاوي. تلفنش زنگ خورد
  ... با انبار مواد صحبت کردم. کردم

برعکس بانوان عزیز که هنگام فریاد زدن صداشون به جیغ زدن متمایل 
با دیدن شایگان خوشحال  .شد میتر  و مردونهتر   بمفرخزادصداي ، شد می

  : گفتفرخزادبرام دست تکون داد و رو به  عجله داشت که درنقااما  ؛شدم
  . ام  شرمندهمنـ 

چه برسه به شایگان که ! ترسوند می همرو من  فرخزادي  صورت برافروخته
  .بارید میش رو از سرو گی دستپاچه

  ؟ آقاي شایگان آخه شما دیگه چرا، سرمو بکوبم به دیوارخواد میدلم ـ 
  : به فرخزاد گفتتسلیم بالا آوردي  به نشونههاشو  شایگان دست

خونسرد ، باور کن مشکل حل شد، ل خبردادمهمین الان به مدیر عامـ 
  ! باش

از یه طرف با .  دستش لوله کرددر ها رو برگهنفس عمیق محکمی کشید و 
، ترسیده شایگاني   چهرهطرف دیگه و از فرخزادي  برافروختهي  دیدن چهره

  . خنده وجودم رو پر کرد
   یه لیوان آب براي خانوم مهندس بیاري؟شه ـ می

با خواهش بهم . گرد شد آخرین اندازهتا هام  ن چشمبا دستور شایگا
زهرمارش بشه ".  با حرص به سمت آب سرد کن قدم برداشتم.چشمک زد

و دست شایگان دادم و از رلیوان آب  "! برم میاین آب خنکی که من براش 
  . بخش خارج شدم
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باید از این  ؛کرد می صمیمی و راحت برخورد ندرنقاشایگان با هرکسی 
  . مدونست مییشتر دختر ب

***  
  »مهرآوه«

وقتی مشکلی در خط .  بستمهامو  روي میز گذاشتم و چشمهامو دست
ام  دستی به مقنعه. مدونست میو مقصر راومد اول از همه خودم   میتولید پیش

در زدم و با  ،پشت در اتاق بزرگمهر رسیدم. کشیدم و از اتاق بیرون اومدم
  . شنیدن صداش وارد اتاق شدم

  ا من کاري داشتین؟بـ 
 مشکیش بالا آورد و با ابروهاي بالارفته براندازم تاپ پشت لپسرش رو از 

تاپش رو بست و  لپ. و پر کرده بودردکلنش فضاي اتاق بوي تلخ ا. کرد
با  منو صدا زده بود که فقط سر تا پامو نگاه کنه؟. به سینه زدهاشو  دست

  :بالاخره صداش دراومد، دمابروي بالا رفته درست شبیه خودش نگاهش کر
براي دیدن انبارهاي ورودي نیاز به مجوز شما که   اینخانوم مهندس مثلـ 
  . دارم

 چلیپاي هامو دست.  مسخره زدهاي سرش رو تکون داد و از اون پوزخند
  :سینه کردم

  .  براتون میارمنویسم مییه نامه ـ 
  :بودرخش رو به من   نیم؛به طرف پنجره رفت

  اصلی شما چیه؟ انباردار که نیستین؟ بپرسم سمت تونم میـ 
  : و پرسیدصداشو پایین آورد ؛برگشت سمتم و یه گام به جلو برداشت

  اید؟ آچار فرانسهـ 
از نیکمرام  به غیر کارخونهتوي این ،  تنم لرزیدصحبت کردنشي  از نحوه
 طاب خطور اینکسی منو کرد   میو باهام بحثشد   میما  گاهی پاپیکه هراز

و رسرم ! به دل گرفتهمو  از همون روز اول کینه کاملا مشخص بود. کرد مین
سینه به . راه افتاد و صاف جلوم ایستاد. مکج کردم و خیره نگاهش کرد

  .  کمی بالا گرفتمورسرم . ولی منم کوتاه نبودم ،قدش بلند بود... سینه
  منظورتون از این حرفا چیه؟ـ 

  :دستی به ته ریش صورتش کشید
بعد از مدیرعامل تنها کسی که کارهاي من ! شما به من دروغ گفتین ـ
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براي ورود به هر بخشی ... و بقیه ناصح، بهش مربوطه خود شمایید نه نیکمرام
برم  خوام میکه  هر جایی توقع ندارید که من براي، شما رو لازم دارمي  اجازه

  از شما نامه بگیرم؟
  : بغل کردموهام زدم و دستاي  لبخند پیروزمندانه

   جناب دکتر؟شه میچیزي ازتون کم ـ 
معطل نکردم و بدون مکث ادامه ، پرحرصش رو شنیدمهاي  صداي نفس

  :دادم
 کار شه میکه اولیش ، حضور شما توي این کارخونه به دو علتهـ 

 به شه میمربوط  م هدومی، که قراره انجامش بدیناي  تحقیقاتیتون و پروژه
 از ه خودم کییجا اوناز ! هستیدجا   ایني کمک به مندر واقع شما برا... من

که به دم   میپس به شما اجازه! شم میکارهام برمیام و کلافه ني  عهده
مختلف کارخونه هاي  کارهاي تحقیقاتیتون برسید و فعلا از سر زدن به بخش

  ! کنم میمعافتون 
  : جمع کرد و به در اتاقش اشاره کردورهاش  اخم

  .  بیشتر از این عصبانیم نکنیدبهتره برید وـ 
  :کفشم چرخیدم و نسنجیده حرف آخرم رو زدمي  روي پاشنه

براي بیرون کنم که  کاري میوگرنه ، د جهنم نکنیونرو براي خودتجا اینـ 
  .داومدن از همین اتاقم ازم اجازه بگیری

پر حرصش رو شنیدم درو باز کردم و بیرون هاي   وقتی صداي نفسبار این
این رفتارها بیش از حد تحمل من و ، عرق روي تیره پشتم نشسته بود .پریدم

دیگه ظرفیت استرس و . این چند سال اخیرم بود تنش  بیزندگی آروم و
. به سمت سرویس بهداشتی رفتم و در و پشت سرم بستم .اضطراب نداشتم

سفید شده هام  رنگم پریده بود و لب.  آیینه نگاه کردمدرخودم رو ي  چهره
من این همه راه نیومده . و باز کردم و مشتی آب به صورتم زدمرشیر آب  .دبو

 تلاش این همهمن . آرامش محیط کارم رو بگیرهي  تا این مرد همهبودم 
ذاشتم  مینباید . نکرده بودم که سر لج و لجبازي همه چیزم رو از دست بدم

  . موقعیتم به خطر بیفته
من و ي  سه نفرهي  ر از جلسهغروب نشده بود که زرین زنگ زد و خب

  . بزرگمهر و فتحی داد
تمام . دا زده بودـش رو صتر زرگـبیلی زود ـو خررـپ چهـ بي ه رـپس



  21 ²فصل اول 

 خواستم مین .من نسبت به ورود و خروج بزرگمهر طبیعی بودهاي  حساسیت
  . خالی کنمرو به این راحتی میدون 

ز تنهایی بیخ گاهی ترس ا. سوت و کورم برگشتمي  به خونه باز هم شب
نهایی توي اوج ـرس تـاهی از تـگ. زد میینم ـ و زمرفتـگ میرو ام  یقه

و نگاه رم طرف اونم و دلواپس این طرف و کرد می باز هامو گی چشمآلود خواب
  . گرفت می قرارم بیامان از دل ، ها بعضی وقتاین . مکرد می

... دلداري بدهبهم ، کسی نبود آرومم کنهکرد   میرخنهبه جونم وقتی ترس 
از یادشون اي   و برگشتم ایران لحظهبودمدور ام  که از خانوادهها  تمام این سال
 با دلخوري و غم هر بارم پیششون و رفت میعید ، سال به سال. غافل نبودم

  . م ایرانگشت میي برتر بزرگ
تا ظهر کارهامو انجام دادم و ، براي جلسه حسابی خودمو آماده کرده بودم

 ماشین لباسشویی شرکت انداختم و سمت داخلو رهار روپوشم ا نبعد از
 .مشغول حرف زدن با شایگان بود ؛بین راه بزرگمهر رو دیدم. انبارها رفتم

از حراست خواستم . سلامی گفتم و تعلل نکردم تا سر ساعت به جلسه برسم
 که طور همین؛  یک ساعت و نیم راه بوددفتر مرکزيتا  .آژانس بگیرهبرام 

 مشکی صداي ترمز ماشینبا ، تکیه داده بودم به اتاقک کوچیک حراست
  .مبزرگمهر سرمو بلند کرد

  ؟برید میخانوم مهندس جلسه تشریف ـ 
  ! به نظر نگاهش صلح جویانه بود

  .بلهـ 
  .بریم با هم خب تشریف بیاریدـ 
  . نه ممنون آژانس خبر کردمـ 

  :ورد و گفت سرشو از پنجره بیرون آهمون لحظه آقاي رودکی
  ! تا یه ساعت دیگه ماشین ندارنـ 

  .درآوردبزرگمهر و گیجی رودکی حرصمو ي  خندهزهر
  و دارید؟رهمون یه شماره آژانس ـ 

  :رودکی نگاهی به دفترچه انداخت
  . نه بذارید یه جاي دیگه زنگ بزنمـ 

  . زداي   بزرگمهر بوق دیگه،نفسمو پر حرص بیرون فرستادم
  . برگشتم سمتش
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  .رماییدبفـ 
  .و برام باز کردرکنار راننده در  خم شد سمت

  :و سرجاش گذاشت و گفتررودکی از خدا خواسته تلفن 
  ؟ دیگهرید میهم با آقاي بزرگمهر  شما ...من برم نمازمو بخونمـ 

 شدم میکه عصبانی هایی   وقت. م چسبوندم هسوار شدم و زانوهامو به
 و من باید مدام پشت کشید می پشت ساق پام تا سر زانوهام تیرهاي  رگ

امیدوارم کرده بود تا باقی ، سکوت سنگین بینمون. دادم میپاهامو ماساژ 
  . اما حیف که زود ناامید شدم. شه میمسیر هیچ حرفی بینمون رد و بدل ن

  تا چه مقطعی درس خوندین؟ـ 
  :کنار ماشینش برداشتمي  و از دستگیرهرآرنج دستم 

  ! ما دیپلم رديـ 
  . حتی پوزخند نشد روي لبمهاش،  ندهبمب خ

  !  که با دیپلم این کارو دست و پا کردینپس پارتی داشتینـ 
  ! پدر من هستن آقاي فتحی دوست صمیمیـ 
  .  این حرفمو به حساب خط و نشون کشیدن بذارهتونست می
  ! کنم میمن دستی دستی دارم خودکشی ... طور اینپس که ... آهانـ 

سه ي  خودش از آقاي فتحی خواسته بود تا جلسه .پس حدسم درست بود
  . نفره بذاره

ي  نمره... رایش صنایع غذاییگ، شما ارشد مهندسی شیمی داریدـ 
  ... خیلی پایینه!  بوده15ونم دفاعت

دفاع منو از کجا ي  با خبر اول و دومش مشکلی نداشتم ولی نمره
  ؟دونست می

  :ادزد و پیروزمندانه دستشو تکون داي  خندهزهر
  د؟ اطلاعاتم درست بود؟کنی می نگام جوري اینچیه؟ چرا ـ 

  !  شاید یه دستی زده باشهفکر کردم
  ! دو نمره مقاله دادم!  نمره دفاعم سیزده بودآره فقطـ 

شیشه ماشین ي   که آرنج دستشو لبهطور همینبلندتر شد و هاش  خنده
  :گذاشته بود نگاهم کرد

  ؟دراومدهام  لهاین چه دفاعی بوده که ازش مقاـ 
  . حرف زدن نداشتمي  حوصله
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  ! اومد  نمیدفاع خوبی داشتم ولی استادي که داورم بود از من خوششـ 
  ! حق داشتهـ 

  ! اخمم بیشتر شد و حس کرد خیلی بانمکه
... م که شما ازش فارغ التحصیل شدینا همون دانشگاهی من استادـ 

، شما نگرفتیدام  مقالهي  هاون دو نمر.  گرفتمجا همونم از  رو هاطلاعات
 سیزدهاستادتون به اسم خودش مقاله رو رد کرد و شما هم دفاعتون همون 

  . ثبت شد
***  

  »نامی«
و از صندلی برداشت و راش  تکیه ؛سرخ شده بود رنگش حالا سرخ  بیصورت

  :به پهلو شد
 بزرگمهر بهتره کنجکاویتون نسبت به من و تحصیلات و کلا يآقاـ 

  . فراموش کنید،  روشه میبهم مربوط هرچیزي که 
  .  خندیدمآورد می  موقع تهدید بالاهمیشهکه اش  به انگشت اشاره

  ... دعوا نداریم که... باشهـ 
اش  سینهي  قفسه. روچه کردفهمیدم دندون قهاش  ون خوردن گونهاز تک

رو از گلوش اش  تنگ مقنعهي  چونهگاهی  و هرازشد   میتند بالا و پایین
پاهاشو با ضرب به کف . م ریخته بود هکوچولو اعصابش به. داد می فاصله
که اي  از اولین ضربه. کشید میو دستشو به پشت ساق پاش زد   میماشین

  . با خونسردي رسیدیم دفتر مرکزيبهش زدم خوشحال شدم و 
آقاي فتحی بلند شد و با روي باز به استقبال  به محض ورودمون منشی

  ... که انگار چند ساله ندیدتشکرد   میري باهاش برخوردیه طو.  اومدفرخزاد
  ! ببخشید خانوماـ 

  .باز کرد و یه قدم جلو اومدهاشو  شونه رئیس با تذکري که دادم منشی
  شما آقاي؟ !...کنم  میخواهشـ 
  ... امروز جلسه داشتیم... بزرگمهر هستمـ 

هاي  چشمکوچیک و هاي  غیر از لب. نگاه دقیقش رو به صورتم انداخت
که اي   از منظرهتونست میاما . قشنگی خاصی توي صورتش نبود، رنگیش

  . صورتم نداشتمدر من ایرادي .  بهش زل زده بود لذت ببرهطور این
  ؟ خانومتموم شدـ 
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  :پلکش پرید
  چی؟ـ 
  ؟من واکاويـ 

با خنده . شروع کرد به سرفه کردن و با اخم برگشت و پشت میزش نشست
انتظار و پا روي پا هاي  نشسته بود روي صندلی. ون دادم تکفرخزادسري به 

  . انداخته بود
  . برید داخلتونید می شه میده دقیقه دیگه تلفنشون تموم ـ 

که کرد   میاون باید از من تشکر!  نگفتمچیزي تشکر کرد اما من فرخزاد
 م ودرآوردو رگوشی موبایلم !  زل بزنه بهمه دادم تمام مدت معطلم کنه واجاز

 تلگرام زده بودند و درروهی دانشجوها گ... بعد از دو روز سر زدم به تلگرام
هاي  عکس تکیه دادم به صندلی و شروع کردم به دیدن.  اد کرده بودندمنم

درب ي  زمین تا آسمون با چهرههاشون  پروفایل بعضیهاي  عکس... دانشجوها
  . هتر بودندانصافا ب هام اما بعضی، کرد میسرکلاسشون فرق  و داغون
همون دختري که . پی وي رفتمهاي  و گاز گرفتم و سراغ پیامرلبم ي  گوشه
. شعر از مولانا فرستاده بودیه توي پی وي برام ، خاص و متفاوت بوداش  چهره

به . حوصله بلاکش کردم  بیو خوندم وربا خنده یکی دو خط از شعر 
 غیرقابل ،حشی نباشهخوشگل اگر و دختر، اومد  نمیخوشگلیش مولانا خوندن

ي که خوابش برده فرخزادزل زده بود به  ؛افتاد رئیس نگاهم به منشی. تحمله
ي  گوشه. دم تکون خورد و نگاهش سمتم برگشتکرکه اي  تک سرفهبا ! بود

  ! وحشی  خوشگلگن میبه این . لبم خندید و درجا اخم کرد
م و آخرین  لعنت فرستادخورد می سرم وول درکه اي  به بازي احمقانه

 کیفم داخلکه مربوط به پروژه تحقیقاتیم منتشر شده بود رو از اي  مقاله
حس بدجنسیم گل کرد وقتی که منشی شرکت با صداي پایین . مدرآورد

ي بود که خوابش برده فرخزادمراعات کردنش به خاطر ، جواب تلفن رو داد
  . بود

ین و فتاد روي زمحواسی کیف و گوشی موبایلم ا  بیخب من از روي... اما
 اب. ورود دادني  اجازه رئیس بالاخره جناب. کوچولو از خواب پرید مهندس

 جلوتر داخل اتاق يفرخزادین رفتاري در رو نگه داشتم تا لاحترام و دیسیپ
از منم ،  برخورد کرديفرخزادآقاي فتحی به همون خوش رویی که با . بره

حداقل من با . تاثیر نبود  بیرفیمعي  شک اسم استاد و نامه بی. استقبال کرد
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  !  دفاع نکرده بودم13ي  نمره
  معرفت ما خبري داري؟ بی از رفیق... خب چه خبرا خانومـ 

هاش  و انگشتاش   موقع خوابیدن روي صندلی دستش زیر چونهفرخزاد
 در. و روي صورتش دیدرخواب  ردشد   میبا کمی دقت. بوداش  روي گونه

  . پف کرده بودهاش   پلکهمین چند دقیقه خوابیدن
 و هو روي میز بذار ر مثل جناب فتحی منتظر موندم تا لیوان آبمن هم
  ! هجواب بد

  ! خوبن خداروشکرـ 
   بري دیدنشون؟خواي مینـ 

 جواب خواد نمیحدس زدم جلوي من ،  نگاه سنگینی بهم انداختفرخزاد
  . سوالهاي فتحی رو بده

  ! تا خدا چی بخوادـ 
با نوك انگشتم به دکمه زدم باید در اولین ، شده بودکتم شل ي  دکمه

کتم ي  هوا دکمه  بیاصلا دوست نداشتم. مکرد میسفت هاشو  فرصت دکمه
که اي  کت رو به خاطر اون یه دونههاي  بیفته و بعدم مجبور بشم تمام دکمه

  !  عوض کنمشد میاصولا گم 
  معارفه چطور بود؟، آقا بزرگمهرـ 

  : انداختمفرخزادزدم و نگاه کوتاهی به اي  لبخند محترمانه
  ! کاملا گرم و صمیمی. ..خیلی خوب بودـ 

مشکیش  ریزهاي  به سیاه چاله،  برگردوندفرخزادوقتی فتحی روشو سمت 
  . چشمک زدم

تحقیقاتیشون با شما ي  پروژهي  بزرگمهر درباره جناب، خانوم مهندسـ 
  صحبت کردن؟

  :و در جواب فتحی گفتمتعجبش رو زود کنترل کرد ي  قیافه
  .کم و بیش در جریانمـ 

  :حرفشو زدي  آبدارچی برامون قهوه آورد و آقاي فتحی ادامه
مثبت برسه براي ي  اگر به نتیجه، تحقیقاتی جناب بزرگمهري  پروژهـ 

رنگی هاي   پسابتونیم میچون که . ما یه قدم بزرگ و مهمهي  کارخونه
که ایشون هایی    با محلولهارو ون رنگجداسازي کنیم و بعد هم، کارخونه رو

  .  رنگ خوراکی استفاده کنیمبه عنوانخشک کنیم و دوباره ، سازن می
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این پروژه چیزي  ازخیلی انتظار داشت تا شد   نمیدفاع سیزدهي  با نمره
  ! سردربیاره

  یعنی ایشون کار سنتز غشا انجام میدن؟ـ 
به جاي . م صفر کیلومتر نبودبه نظر خیلی... تاي ابروم ناخواسته بالا رفت

 :آقاي فتحی جواب دادم
  ... بلهـ 
  !  که اگر نیازه دستور خرید صادر کنمپرسم می نظربا چه موادي؟ از این ـ 

لبم خندید و نگاهمو از صورتش که کم کم آثار خواب آلودگیش ي  گوشه
  :به آقاي فتحی چرخوندمشد   میمحو
  . کنم میمواد اولیه رو خودم تهیه ـ 

  .رو برداشتاش  آقاي فتحی فنجون قهوه
  . برگردونیمهارو پس فاکتور بگیرید تا هزینهـ 
  ! شرکت دانش بنیان مگنولیا، کنه میلطف شماست اما برادرم برام تهیه ـ 

  :پر صدایی گفتي  از صندلی برداشت و با خندهرو اش  آقاي فتحی تکیه
  ! پس چرا تا الان حرفی نزدیدـ 

بود که براي این کارخونه رنگ ها  شرکت برادرم سال ؛متوي دلم پوزخند زد
  . فرستاد میصنعتی و خوراکی 

هنوز ناصرخسرو . مکنی میما بیش از ده ساله که از این شرکت خرید ـ 
  هستن درسته؟

   .بلهـ 
حتما عجله داشت و حالا که بحث ،  نگاهی به ساعتش انداختفرخزاد
ها  و سفارشها   یادي از اولین خریدآقاي فتحی، برادرم راه افتاده بود شرکت

  . کرده بود
دوست دارم زودتر کارمو ، حالا که براي خرید مواد اولیه مشکلی نداریمـ 
ها  منتهی به خاطر تایم زمان بندي آزمایش...  آزمایشگاه شرکت شروع کنمدر

اگر یه نفر دیگه که که   اینهم نیاز باشه برم کارخونه وها  ممکنه بعضی شب
بهم کمک کنه از لحاظ فشار ، تایید خود شما و خانوم مهندس باشهمورد 

  . گیرم میکاري منم توي شرایط بهتري قرار 
   کم و کسري نیست؟...لیست تجهیزات رو چک کردین؟ـ 
  ! نظیره  بیتجهیزات آزمایشگاه کارخونه، همه چی عالیهـ 
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آقاي ، مکرد می بیشتر از کارخونه و امکانات آزمایشگاه تعریف هر چقدر
  ! کرد میفتحی بیشتر باد 

  ... به شما کمک کنندشخصا پس بهتره خود خانوم مهندس ـ 
سیاه و هاي  کارخونه موکول شد به بعد از اتمام سرفه رئیس حرفي  ادامه
  ... فرخزاد خشک

***  
  »مهرآوه«

 پر تمسخرهاي  ي و خندهذموهاي  پیش چشم،  آقاي فتحیه بهر چقدر
 ،کمک و همراهی منو از سرشون بیرون بندازن م تا فکرالتماس کرد، بزرگمهر

من بود و  یک ساعت حرف و توضیح و تفسیر براي بیچاره شدن. فایده بود بی
یه کاغذ سفید از ، وقتی از اتاق بیرون اومدیم زرین پشت میزش نبود! بس

به حرف زدن با زرین و روحیه  "شام بخر بیار"ش برداشتم و نوشتم روي میز
  ! احتیاج مبرم داشتمش ها دادن
   کارخونه؟گردین برمیـ 

حتما ،  براي منهروحی صداش چه سوهان  تندونست میواي که اگر 
  ! زد میبیشتر دم گوشم حرف 

  . دم نمیبه شما زحمت ، مر اما خودم می؛بلهـ 
  :کرد میخوشحال و سرحالش بیشتر کفریم ي  چهره

  درسته؟... ات آینده رو بکنمدیگه باید از الان جبران زحم، اختیار داریدـ 
که مدام فشار هایی   بیچاره لثه... مني  تازه پر شدههاي  بیچاره دندون

  با تعریف کردن، با حرف زدنش، پسره با زبونش... ندکرد می تحمل هارو دندون
یه جوري آقاي فتحی رو مسخ کرده بود ... اش از خودش و کارش و خانواده
 از حرفام مورد تایید ایشون قرار نگرفت و من که براي اولین بار هیچ کدوم

  ! شکست خوردم
انداختم و شروع کردم به گزیدن ام  و روي شونهرکوتاه کیفم ي  دسته

. آسانسور توقف کرد و بزرگمهر پشت سرم ایستاد تا داخل برم... هام لب
فکر و ذهنم درگیر این بود که شب با آقاي فتحی تماس بگیرم و ي  همه

 کاریم و صد البتههاي  فقط به خاطر اضافه شدن مسئولیت ؛کنمبهونه جور 
  ... چنینی اینهاي  علاقه بودنم به درس و تحقیق و پروژه بی

طوري کنم   میسعی... نگران نباشید خیلی سخت نیست! م ریختین هبهـ 
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  .بهتون توضیح بدم که از پسش بربیاید
اد تازه دلم آروم و با حرص کشیدم و وقتی لبم به سوزش افترلبم  پوست
  ؟!بردم میمن از زخم زدن به خودم لذت . گرفت

  شما چقدره؟ي  مدت زمان پروژهـ 
 و ملاقات با آقاي دفتر مرکزي از زمان ورودمون به ،قبل و بعدشي  قیافه
  . کرد میزمین تا آسمون فرق ، فتحی

  .ماده جواب بدههاي  البته اگه درصد، نهایتا چهار تا پنج ماهـ 
 با تقلب ، همیشه درس خون نبودموقت هیچ... کرد میم اصلا کار نمخ! واي

 گی دستپاچه وقت امتحان استرس و همیشه چون ،توي دانشگاه نمره گرفتم
  ! قبل امتحانم نتیجه بده  سعی و تلاشاون همه ذاشت نمی
  درصدها تحقیق کردین؟ي  دربارهـ 

 کرد میرا فکر ن؟ چشه میبا خنده جذاب کرد   می؟ چرا فکرخندید میچرا 
  ؟!که من فهمیدم توي اولین بازي بد باختم

 نوع غشا 7، مشخصههاش  آره درصد. کردم نمیبدون تحقیق که قبولش ـ 
با نذر و نیاز و صد البته صدقه جهت رفع بلا و چشم که  این  به امیدسازیم می
  .یکی از غشاها جواب بده، زخم
  "! از خودراضیي  مزه بی"
من براي سنتز غشا باید ، ناراحت نکنید خانوم مهندسخیلی خودتون و ـ 

خیلی ها  براي خانوم، این ماده جدا از سرطانزا بودنش، با دي مک کار کنم
 جاي شما یه آقا بهم معرفی گم میبه آقاي فتحی ! اس همضره چون نازا کنند

  چطوره؟... کنه
  :کمی به سمتش متمایل شدم... بود اي العاده پیشنهاد فوق

  ... من آقاي ناصح رو، ر خوبیهفکـ 
  :وسط حرفم اومد

  .  ناصح نه...نهـ 
  :دادماي   دیگهدخودمو کنترل کردم و پیشنها... شدم مینباید عصبانی 

  .  هستندادانشجوي دکتر ...آقاي عبدولیـ 
و رمن کسی ، اش  مدام بره پیش خانوادهخواد می ،هدار بچهنه اون زن و ـ 
نتونستم سراغ کار برم من  اگه ، کهه کمک کنه ساعته بتون24 که خوام می

  .اون بره
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ولی معرفی کردم  ذهنم بود چند نفر دیگه رو بهش درکه هایی   بین اسم
  ! نداخت میانگار داشت منو دست 

  ! دردیکوقت خوبی رو براي شوخی انتخاب ن... آقاي بزرگمهرـ 
  :صداي موزیک ماشین رو کمتر کرد

براي کنم   میکه باهاش کاراي  ماده، نار کذارم میو رشوخی ، باشهـ 
خطرناکه اما یه سري اصول ایمنی داره مثل ماسک و دستکش و زیر ها  خانوم

یعنی .  بشیددار بچه تونید میاونارو رعایت کنید به امید خدا ، هود کار کردن
  . حالا تا خدا چی بخواد... از این جهت نیازي به نگرانی نیست

 ید خیالشن می ش روها  و فقط این حرفدید میاگر کسی ظاهرش رو ن
و حرف از کرد   میطوري خدا خدا... ارتباطه با درویش و سالک درکرد  می

  ... هاش اه لعنت به خنده... کهزد   مینذر و نیاز و صدقه
  ! هاست کار آزمایشگاهی انجام ندادم آقاي دکتر من سالـ 

رو که روي هایی   دم آدمواقعا گاهی دیده بو. بودنش"مهندس"تاکید کرد به 
  !  عنوان حساس بودندبه خاطرتحصیلاتشون فقط 

  ! شه میتجدید خاطره ، اشکالی نداره خانومـ 
دچار مشکل شده ام  ریه، آخر ارشدهاي   واقعا سال،ضعیفی دارمي  من ریهـ 
  ! مکرد میتازه داشتم با اتانول کار ... بود

  ! نترسید... هندسم خانوم مکنی میماسک فیلتردار استفاده ـ 
 من رو به حالت فوق بحرانی در جوشي  نقطه، موزیانه نگاه کردنش

 ،سه بار ،بار دو ،نه یه بار ،دوست داشتم سرم و بکوبم به شیشه... آورد می
  ! شد  میخالیحرصم ،  تصور کردنشهر بارآخ که با  ،بار چهار

. ادامه ندمو بلند کرد تا یه جورایی بهم بگه که بحث رو رصداي موزیک 
، مآورد می م و بهونه پشت بهونهکرد می فتحی التماس  بههمون موقع که

متوجه شدم چقدر خوشحال شد بابت فرصتی که نصیبش شده بود تا تلافی 
 . بیارهدراین برخوردهاي اخیر رو سرم 

، داد  مینصفه و نیمههاي  جواب، توي مسیر تلفن همراهش زنگ خورد
 بود کاملا واضح ي جیغ بلند زنی که پشت خطاما صدا، خوب متوجه نشدم

راه ماشین و متوقف کنه و هاي  بالاخره مجبور شد میونه. رسید میبه گوشم 
 با دستمال هامو چشمي  گوشه. ف زدن با گوشی موبایل پیاده بشهبراي حر

، پشت ساق پام سفت شده بود ،پاك کردم و خم شدم به سمت پاهام
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  . کرد میبلند مو  ناله، ستمي که یه فشار خفیف دقدر اون
. با عذرخواهی سوار ماشین شد. کمرمو صاف کردم، با صداي باز شدن در

پشت گوش ، پا و فکم رو با فکر کردن به مهمونی آخر هفته تمام درد
که حتی بعد از تموم هایی   آدم، خیلی خوبی داشتمهاي  من دوست. انداختم

مهمونی ، بار یکماه تقریبا هر . درفاقتمون موندگارترم ش، شدن درس دانشگاه
ه  پیش بود کچند هفتههمین . اومد  میتونست مییم و هرکسی که گرفت می

 فکرتوي  ،حالا هم که نوبت مهراب بود. خودم دعوت کردمي  همه رو خونه
با دیدن شماره و اسم و . ق بودم که تلفن همراهم زنگ خوردمهمونی غر

  :د جواب دادمگرفت و خیلی زوام  مهراب خنده عکس
   .سلامـ 
  چیطوري؟ کوجاي؟، خشَی، خبُی، سلام از ماست... خانوم مهندس! بهـ 

 به زور بار اینم ولی رفت میمن ریسه ، زد میاصفهانی که حرف ي  با لهجه
  . کرده باشمخودم رو کنترل کردم تا پیش بزرگمهر متانت خودم رو حفظ 

  .جلسه داشتم، ممنون دارم میرم سمت کارخونهـ 
  این رسمشه؟ ! بیست و ما گرفتیم آخرشم تو کار خوب پیدا کرديـ 
  . نه واقعا این رسمش نیستـ 

  ... کردها  یاد گذشته. لپمو از داخل گاز گرفتم تا نخندم
  یادته؟! يکرد میچقدر از روي دستم تلقب ـ 

 سعی داشت خودش رو، چشم به بزرگمهر نگاهی انداختمي  با گوشه
  .  بگیرهتونست میولی جلوي گوشش رو که ن، تفاوت نشون بده بی

   .آره یادمهـ 
  ! ...اون زمان ما... اه چقدر زود گذشتـ 
  .ام من نزدیک کارخونه، مهراب بذار براي یه وقت دیگهـ 

  .  کردبا صداي بلند شروع به خندیدن
 حرف منو قطع ، اون وقتبپرهتو خودت بدت میاد کسی وسط حرفت ـ 
  ! کنی می

  :رفتم و شرمزده گفتملبمو گاز گ
  ... ببخشید ولی باور کن باید برم... عزیزمدونم  می ـ

 از بزرگمهر پاشو از روي پدال گاز برداشت و،  این جمله رو گفتمکه همین
   .سرعت ماشین کم کرد
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  ! زنگ زدم بگم مهمونی آخر هفته کنسله! دارم برات، باشه باشهـ 
  .خر هفته بود که اونم پریدتمام این مدت امیدم به مهمونی آ! واي نه

  چرا حالا؟ـ 
دیشب که ، ولی نگران نباش، آب داده بنایی دارمام  سقف توالت خونهـ 

  ... یه نفر قبول کرد مهمونی رو بگیره، توي گروه مطرح کردم
  روي هم کشیده شدهام  ذوق زده لب

  جدي؟ کی؟ـ 
  ! دورانـ 

 یکی درمیون و هارو نیمهمو! دوران قبول کرده بود؟ ؛خنده روي لبم ماسید
حالا چی شده بود که قبول ، اومد  مینیم ساعت تا یک ساعتي  گاهی اندازه

  ! کرده بود
  .باشهـ 
  میاي؟ـ 

  :دستی به ابروهام کشیدم و با ناراحتی گفتم
  . فعلا که دعوت نشدم، دونم نمیـ 
ماها ... بعدم دعوتی نیست که... تلگرامتو چک کن شاید پیام داده باشهـ 

  ین حرفارو با هم داریم؟ا
 سه ماهه پیش بود و من تنها کسی يبرا، دوراني  خونه آخرین مهمونی

 ! بودم که دعوت نشدم



  
  
  
  
  دومفصل 

  
آخر ، م زدن ه چشم به زیاد شده بود که به یهقدر اونکار توي کارخونه  

 ماشین لباسشویی انداختم داخلمانتوي کارخونه و روپوشم رو ... هفته رسید
حتی نرسیدم به ، امروز از صبح کارم زیاد بود، مکردتکیه ه کابینت بو 

 درفقط چند دقیقه ، که بزرگمهر داده بود رسیدگی کنماي  درخواست جلسه
 موادي که سفارش داده دیگهي  حرف زدیم و گفت تا هفته با هم راهرو
 من با کار آزمایشگاهی اصلا.  سه شنبه کارو شروع کنیمتونیم می و رسه می

م که داشت برمی با کسایی کار همیشهدانشگاه هم هاي  سال، جور نبودم
 دونم نمی. مکرد مین و من بیشتر نگاه داد می  انجامهارو خودشون آزمایش

  .ولی خیلی بدموقع بود، نازل شدا ذاب از کجعي  این ملکه
خبري از .  چک کردمهامو و از شارژ بیرون کشیدم و پیامرگوشی موبایلم 

پنجشنبه "د نوشته بو،  همون گروه تلگرامی که داشتیمدرفقط  ،بوددوران ن
 ، بودندور همبدجور دلم لک زده بود براي  " منتظرتون هستمهفتساعت 

 مثل من  همزرین .بخصوص این هفته که توي محیط کار آرامش نداشتم
  ...ره  اما خبر داد که به مهمونی می؛تماس شخصی از دوران نداشت

و به برق زدم و موهامو رسشوار ، غمگین باشههام  آخر هفتهدوست نداشتم 
 تر مهماز همه ، و دعوت کنم به چاي یا قهوهرم خودم تونست می. خشک کردم

هر ، آدم با خودش خلوت کنهشد   میخوبها  گاهی وقت ،کیک آلبالویی
  ... ارزه  میشماتت کنه بازمخودش رو  هم توي اون خلوت چقدر

و از کمد بیرون راي مهمونی مهراب درنظر گرفته بودم مانتو و شالی که بر
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... ولی نه رسیده بودندتا الان ها  حتما مهمون ،چشمم به ساعت افتاد. آوردم
که ها  گاهی وقت، نگاهی به آرایش کاملم انداختم. اومد  می دیرهمیشهبهادر 

از رنگ و روي صورتم ، مرفت میسرویس بهداشتی کارخونه ي  جلوي آیینه
باز کنم و رو کیف لوازم آرایشم خواست   می و دلمخورد میم  هم بهحال
  . بکشمهام  ترین رژ لب رو به لب سایه و جیغترین  تیره

. و کنار زدمربلندم هاي  دم و چتريبه تصویر متفاوت صبح تا غروبم خندی
که اي  آخرین کافه...  برمتونم میتکیه زدم به چارچوب اتاقم و فکر کردم کجا 

و رمحیط خیلی خوب داشت اما تنهایی غذا خوردن م، ین رفته بودبا زر
م و بعد توي راه براي خودم رفت میبهتر بود اول سینما . دوست نداشتم

کیف چرمم رو از وقتی داشتم . مخورد میم و غذامو خونه گرفت میساندویچ 
  .  صداي زنگ گوشیم رو شنیدم،داشتم میکنار تخت بر

نفس عمیقی ! ودـدوران ب... رداشتمـ و گوشی رو بردمـک ازـو بریف ـزیپ ک
  :کشیدم و جواب دادم

  .سلامـ 
  کجایی؟... سلامـ 

دست مخالفم ، مسرمو پایین انداخت، لحن سرد و جدي کلامشبا شنیدن 
  :ه و گفتمتم فشار دادسو با انگشت شرام  و بالا آوردم و کنار ناخن اشارهر

  ! خونهـ 
  ؟هفت تا رسی می... باشینجا  ن ایهفت گفته بودم ...خونه؟ـ 

  :نگاهی به ساعت انداختم! ذوق خفیفی به دلم انداخت
  ! رسم نمیکه اي  دو دقیقهـ 
 داخلدیرتر رسیدي ... هفت و نیم،  بهت نیم ساعت تخفیف بدمتونم میـ 
  .نیا

  ! مخصوص به خودشهاي  امان از دوران و دیکتاتور بازي ؛زدماي  خنده تک
  !  تا هفت و نیمرسم نمی ،فکر ترافیک باشـ 
... رسی میولی اگر با مترو بیاي ، رسی نمیاگه با ماشین لوکست بیاي نه ـ 

  . یم دور هم باشیمشد میخوشحال . به هرحال من حرفمو زدم
  .  اون آدم سابق نشدوقت هیچدوران ... بی انصاف

  .ممنون... باشهـ 
  .هفت و چهل دقیقهـ 
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. انداختام  به خنده،  بوق پیاپی تلفن خواستم حرفی بزنم صدايکه همین
،  گوگل مپ مسیر رو زدمتو. هام چونه زدني  شد نتیجهتر  افهده دقیقه اض

م حتما دو ساعت  با ماشین عزیزم برخواستم میحسابی شلوغ بود و اگر ها  راه
 . اه مترو آژانس گرفتمو زدم و تا ایستگرماشین  قید ...موندم میتوي راه 

***  
به شدت ام  سینهي  بودم و قفسهاش  دقیقه جلوي در خونه نه هفت و سی و

مطلق رو  هرکسی غیر از من بود شاید این دیکتاتوري .شد میبالا و پایین 
هیچ حرفی رو به شوخی ، م دوراندونست می اما من خوب ؛گرفت میجدي ن

  ... مهعال مردترین   و پاش بیفته براي من جديزنه مین
خودش آیفون ، رسید میو صداهایی که به گوش زنگ درو زدم و بین سر 

  :و جواب دادر
  .بفرماییدـ 

چند نفس . از جلوي دوربین فاصله گرفتم و دستمو روي قلبم گذاشتم
  .  حالمو سرجا بیارهتونست میعمیق 

  .مهرآوه... منمـ 
  :با تاخیر گفت

  .بفرماییدـ 
 سعی کردم لرزید میکه هایی   در که باز شد نفسمو بیرون دادم و با لب

استرس به من ، کمی فاصله دادمام  و از زیر چونه رپایین روسریم، لبخند بزنم
رنگ سبز ، گذاشتماش  داخل حیاط کوچیک خونه پامو.. .داد میحالت تهوع 

لبخندمو از تصنعی بودن بیرون ، تنومندشهاي  درخت  وحیاطهاي  گل
لی خی، ي برداشتمبیشترهاي  قدم،  که دستم روي قلبم بودطور همین، کشید

حیاط که ي  قدیمی گوشه چشمم افتاد به تاب.. .نیومده بودمجا  اینوقت بود 
تکون خوردن پرده رو نادیده گرفتم و فقط چشم . درست زیر پنجره بود
سرماش تنمو ، دستمو روي تاب گذاشتمهاي  انگشت... دوختم به تاب فلزي

  ! لرزوند
  ! سلامـ 

توي جیب شلوار جینش هاشو  که دست طور همین... برگشتم سمت صدا
  :کرد گفت می

  .یه دقیقه زود رسیديـ 
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  :آروم خندیدم
  ناراحتی برگردم؟ ...قرار بود دیر رسیدم راهم نديـ 

  :کنار رفتها  بالا انداخت و از جلوي پلههاشو  شونه
  ! بفرماییدـ 

صداي .  بالا رفتمها رو پلهدادم و ام   هشکلات رو به دست دیگي  جعبه
دوران براي پدر  قدیمیي  خونه. شد میهاش با تاخیر از پشت سرم شنیده پا

و بعد از شد   میکه ورودیش به حیاط کوچیکی ختماي  خونه، و مادرش بود
ساخت مخصوص به کارگاهش که بیشتر ، تاریکی و دالونها  عبور از پله

نود ي  خونه، ي و پشت کارگاهرسید میچوبی و سرامیکی بود هاي  مجسمه
می سه سانتی پوشونده قدیمیش بود که طرح بیرونش با آجرهاي قدی تريم

خودم که همه چیز ي  یا لااقل خونه، امروزيهاي  برخلاف خونه. شده بود
 همرمت کرد، رو این خونه و کارگاه  خودشدوران بارها، لوکس و امروزي بود

  . ه بودو با همون فضاي سنتی سرپا نگه داشت
   اینا؟خوره میبه درد کی  ،بزرگیهاي  چه کوزهـ 
  !  توشندازن میو هاشون  سکهها،  یا راننده تاکسی، دیم آشغال فروشا میـ 

! برداشت کرداي  طور دیگههمیشه، من منظوري نداشتم اما دوران مثل 
. بردم میرنگ نگاهش شد همونی که من ازش حساب ... برگشتم سمتش

  :چشمکی زد و با پوزخند کنج لبش گفت
 به جاي گاوصندوقت بنداز این هاتو و سکهها  پول، تو ببرام   یکیيخوا میـ 
  ... تو

  ... کهجا   اینپس منو کشونده بود ،تمام تنم یخ بست
  ...  کهفهمم میحالا ... تعجب کردم، وقتی زنگ زدي دعوتم کرديـ 

  :جلوتر اومد و نفسش به صورتم خورد
  بهت برخورد؟ مگه حرف بدي زدم؟ ...اـ 

من اما بغ کرده نگاهمو ازش ، روي صورتم چرخید هاش چشممردمک 
 که چقدر به دونه میخدا . اومد ها می بچهي  صداي خندهاش  از خونه... گرفتم

  .  احتیاج داشتمحال و هواي تک تکشون
  . برگردم، اگه بهشون نگفتی که من پشت در بودمـ 
   :کشیداش   و به چونهدرآورداز جیب شلوارش و تشدس
  !  برگرد بروخواي میحالا اگه ...  پشت دريگفتم توـ 
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ها  بعد از مدت... فشردمروي هم  هامو پلک. بهم زداي  از کنارم رد شد و تنه
 عماد،  مهراب،ینزربا بودن ... به این مهمونی دو روزهخوش کرده بودم دلمو 

نفس بلندي کشیدم و از روي خاك و . تونستم دوران رو تحمل کنم  میموناو 
قدیمی گرد که ي   طاقچهاز، روي زمین کارگاه ریخته بود رد شدمگلی که 

 ،کفشمهاي  عبور کردم و با صداي محکم پاشنهخورد،  میزیرش چند تا پله 
بیرونی  تکیه داده بود به دیوار. دوران بودي  که خونهاي  ه محوطهپا گذاشتم ب

 با خنده ،پیرهنشهاي  ینبا دیدنم شروع کرد به پایین دادن آست ،اش خونه
  :مدادم و گفتبه سینه فشار و رشکلات ي  جعبه
  .مهمون نوازي کن! آدم باشـ 

  .تخس خندیدهاي  سرشو خفیف تکون داد و مثل پسربچه
   .باشهـ 
  : گفتدست به در خونه اشاره کرد و  با
  ! بفرماییدـ 

جلوتر از دوران دستگیره درو پایین کشیدم و هام رو در آوردم و  کفش
و خوشامد ها  پرسی احوالسلام و ي  به محض ورودم همهمه. داخل رفتم

  . شروع شدها  گویی
 شلوغ شده بود که باید حواسمو جمع قدر اونورودي خونه ، به قول مهراب

خیلی هاي  دوستشاید ما ! و نبوسمرآقایون ها،   خانومبه جاي م تاکرد می
هاي  تحسادهایی   بالاخره یه وقت  ولیزمان دانشجویی .خوبی بودیم

 پسرا یا غرورشون بینمون دعواهاي  یا غیرتی بازي، ما دخترهاي  بچگونه
 .شدتر  و کوتاهتر  کم رنگها  دورتک،  شدیمتر بزرگ هر چقدراما  ؛نداخت می

  ... عماد، مثل زرین، من بودهاي  ترین دوست مهراب یکی از صمیمی
فرصت شد تا ،  طولانیپرسی احوالبالاخره بعد از حدود یک ربع همهمه و 

 اش  چشم چرخوندم تا دقیق گوشه به گوشه ،تغییر کرده بوداش  خونه. بشینم
  . رو ببینم

  :نزدیک گوشم زمزمه کرد
  مورد پسند هست؟ـ 

و رشربت  لیوان،  که پشت مبل ایستاده بودطور هموناز پشت سرم  بعد
  . جلو آورد و روي میز گذاشت

  خوشت اومد؟... نگفتیـ 
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  ... من روشن و سفیدي  برعکس خونه، د تیره بودهمه چیز بیش از ح
  .مبارك باشه !...قشنگهـ 

   :کنایه زد
  ! تو نیستي  سلیقهمثل ولی ـ 

بلند مبل ي  وي لبهرهاشو  عماد کنار دوران قرار گرفت و آرنج دست
  :دم گوشم گفتو   خم شد،گذاشت

  ! ده رفیقت محل سگ به من نمیـ 
  :و گفتم خندیدم و سرمو بردم نزدیک گوشش

ولی امروز ، گفتن ندارهدونم  می ،خوام میواقعا معذرت ، خیلی ببخشیدـ 
  ! بیست و هفتم ماهه

. منو تا مرز ریسه رفتن برد، بلند عماد و سرخ شدن صورتشهاي  سرفه
رفت سمت آشپزخونه و ، نگاه کرد و دور شد هر دومون دوران زیرچشمی به

  . نگاهم نبود دیگه توي مسیر
  ر خانوم مهندس؟ نیستی؟ تو چه خبـ 

  :به مهراب لبخند زدم
  .گوشیم خرابه، هستمـ 

  :فشرد و گفت خودش  منو بهزرین دستشو دور گردنم انداخت و
  .خرم میخودم واسه تولدت ـ 

کرد   میخشکهاشو  مونا که تازه از دستشویی اومده بود و با دستمال دست
  :گفت
   .کنیمریزون  گلبرات ما باید ، از بس خسیسیـ 

لیوان . اب و کتاب و یه قرون دوزار بودممن به شدت اهل حس، حق داشتند
من عاشق سیب و ریحونم و . و برداشتم و با نی محتویاتشو هم زدمرشربت 
و رچند قلپ از شربت  .داد میو ر همین طعم ، همیشهدورانهاي  شربت
 یکی یکی، که اهل نماز بودنهایی   مونا جانمازشو پهن کرد و بچه، خوردم

  . وضو گرفتند
  ریحانه نمیاد؟ـ 

  :عماد روبه روم نشست و پا روي پا انداخت
  . گفته تا کنکور دست از سرش برداریم،امتحان داره، نه باباـ 

 خم  بتونم زانوهامو سمت شکممبه پهلو شدم تا کمرمو تکیه بدم به مبل و
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گم کمی تنگ بود و با این فرم نشستن بهتر بود چیزي روي . کنم خودم ل
  دوران پتويکجا برد کهزرین چشم چرخوندم تا ببینم مانتومو . نداختم می

   :و گفتخورد به صورتم پرت کرد سمتم و محکم ، رواي  سورمه مسافرتی
  . بیاـ

  ! وحشیـ 
  . من حرفی نزدم اما زرین اعتراض کرد و عماد خندید

.  زدمپلک پایینمو کشیدم و چند بار پلک،  رفته بودتوي چشممام  مژه
  .نشستبه جاي زرین کنارم  که افتاد میاشکم داشت راه 

  .ببینمـ 
. فوت کردتوي چشمم   وگذاشتام   دستشو زیر چونه، کردمسرمو آروم بلند

پتو رو باز کردم و . خواهی هم نکرد حتی یه معذرت اما،بهتر شد اوضاعم 
و رام  چونه، شد میپشت ساق پام از درد داشت منفجر ، انداختم روي پاهام

دوران به . اهامو ماساژ دادم زانوهام گذاشتم و آروم آروم پشت ساق پوير
  .  تقسیم کردهارو شش نفرمون بشقاب گذاشت و میوه تعداد
  اوضاع کار و بار خوبه؟ـ 

  . اینو فهمیدشد  میحداقل از حرفاش ، عماد انگار تازه رسیده بود
   :من بود کامل سمت رخش نیم، دتکیه دابه مبل دوران سري تکون داد و 

 و بدم و خرجربتونم حقوق همین ده تا کارگر ، ام راضیمن که ... آرهـ 
  .کافیهدربیارم و رخودم و آرش  مدرسه و خورد و خوراك

زیون یاز کنار میز تلوهاشو  مهراب جانمازشو توي کشو گذاشت و جوراب
  :برداشت و نشست

  دي؟ میحقوق نه؟ ماهی چقدر ... همونم کم نیستـ 
  :بغل کرد و رو به مهراب جواب دادهاشو  دوران دست

که بخصوص هاي   مناسبت وولی دم عید، اونم به زور... پایه یه تومنـ 
این ي  به علاوه. کنم  اضافه میدستمزدشونبه منم شه،  میکم اوضاع بهتر  هی

  .فرسته میبابا از شهرستان میوه و برنج براي کارگرها ، که شب عید
  : سیبش زد و با خنده گفتعماد گازي به

  ؟ خواي میداداش کارگر نـ 
  :دوران خندید

مهندس ناز و اداش زیادهـ  تو همون بري عسلویه براي هممون ! نه کارگرِ
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  !بهتره
... برعکس رفاقتش با ما ،درس و گذاشت کنار، کارشناسیي  ترم سه، دوران

یچ وقت دوران از شاید ه، البته به قول زرین اگر اصرار ما به رفت و آمد نبود
  . اومد  نمیبیرون، که براي خودش ساخته بوداي  پیله
  آرش کجاست؟ ـ 

نگاهی به پتوي روي پام انداخت و بعد کم کم ، صورتشو سمتم برگردوند
  :نگاهشو بالا کشید

  ! نهکلاس زباـ 
 ، گناه داره از این کلاس به اون کلاس؟ داري بچه روکار چی ...تا الان؟ـ 

  ! هبذار نفس بکش
  :جواب غرغرهامو با پوزخندي داد

باید درس بخونه بشه یکی مثل ، ذارن نمیمردم به عمله جماعت احترام ـ 
  ! خودت

نگاهم افتاد به مهراب و .  التیام بدمهامو و تکون دادم تا درد دندونرفکم 
پشت سرمو تکیه دادم به مبل و !  متوجه رفتار دوران با من بودندعماد که

  . شنیدم می و بیشتر زدم نمیرف هتر بود امشب خیلی حب، سکوت کردم
تونستم ، با اومدن زرین و مونایی که تسبیح به دست روي مبل نشست

دستم که به پشت پام هاي  نوك انگشت. زنونه بزنمهاي  حرفها  اونحداقل با 
درد زیادي داشتم و فقط چند تا قرص ، فریاد بزنمخواست   میدلمخورد،  می
 .  حالمو جا بیارهتونست می بخش آرام

کابینت  در. به هواي بردن لیوان شربت و بشقاب میوه به آشپزخونه رفتم
بالاي سرمو باز کردم و دور از چشم بقیه که حسابی گرم خنده و صحبت 

ناامیدانه پامو کوبیدم زمین و از . چک کردمام  یکی دو کابینت دیگه، بودند
  .  خم شدمددر

  چته؟ـ 
  : کردم و جلوي سینک ایستادمسریع کمرمو صاف

  .  ظرفارو بشورمخوام میهیچی ـ 
  :نار سینک گذاشتکمیوه رو هاي  تاي ابروش بالا رفت و بشقاب

  .پس زحمت اینارم بکشـ 
  . آورد  میرو پا ایستادن پدرمو در، با این دردي که من داشتم
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  :ظرفشویی رو از توي کشو بیرون آوردهاي  دستکش
  .پوست دستتی بپوشاگه نگران ... بیاـ 

و رکثیف هاي   که دوران ظرفطور همین دستم کردم و ها رو دستکش
  :گفتم ،کرد  میبیشتر و بیشتر

  ژلوفن داري؟ـ 
  ... شام و برداشت و شروع کرد به شمردنهاي  بشقاب

  .نهـ 
  ! خوام میحتی براش مهم نبود که چرا ژلوفن 

  . آب کشیدمها رو بشقاب
  .ا آب خالی نشورب... مایع ظرفشویی بزنـ 
  هات برنداشتی؟ دست از این وسواس !...واي دورانـ 

دوران از این حرف و کلمه متنفر بود و  خورد، ام  به سر شونهپهنشي  شونه
  . من ناخواسته به زبون آوردم

  .ببخشیدـ 
  .و از دستم کشید و شیر آب و بستربشقاب 

  . ممنون...شورم میخودم ـ 
و رمایع ظرفشویی ، ر شدم یک قدم عقب برممجبو، عملا با جلو اومدنش

  : و گفتمدستمو جلو بردم .برداشت
  . شورم میخودم  ...خب ببخشید دیگهـ 

  .مایع رو روي سینک گذاشت
  .لازم نیستـ 

گی نگاهم طولانی  هوقتی خیر!  ببرمیر شیر آب سردزسرمو خواست   میدلم
ر لب اسمشو زی. و خودش دستکشو از دستم بیرون کشیدنزدیکم شد ، شد

  :زمزمه کردم
  ! دورانـ 

 به تمایلپاهام  اش،  صداي دندون قروچه باپلکش چروك شد وي  گوشه
مثلا حواسم به حرف و ،  انداختمآروم رفتم و خودمو روي مبل... داشتفرار 
کرد   میصدایی توي سرم مدام تکرار! نبودم جا اون  ولی؛بودها  بین بچه بحث

  "! تو مقصري"
، مونا متوجه رفتارم شد، فشار دادم و شالم رو جلوتر کشیدم هامو شقیقه
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مونا ... اومد نگرانش کنم  نمیدلم و تکون داد و لب زد که چیزي شده؟سرش
فهمید ...  دست زدمملبخند زدم و به پشت پاها. ما مادر بودي  براي همه

نگاهمون مدام در رفت و آمد بود که زنگ آیفون . گرفتگی عضله پیدا کردم
  :مونا زودتر دوید سمت آیفون و با شوق گفت . صدا دراومدبه
  .درش اوم آـ

، بیش از حدش آرش و تپلی .یکی یکی بلند شدند و جلوي در رفتندها  بچه
توي هر مهمونی و دورهمی که ، ماي   شیرین و بانمک بود که همهقدر اون
 خ و لبوسفیدشو سرهاي  یم و آخر سر لپکرد مییمش کلی اذیتش دید می

روي میز گذاشت و به و رظرف شیرینی دوران . یمداد میشده تحویل خودش 
  :تبقیه گف

، کشه میده دقیقه طول ، اون تا تکونی به خودش بده و برسه به در خونهـ 
  .بشینید، دشی میسرپا اذیت 

  :مهراب با خنده گفت
  . پله ببینی ازموقع بالا اومدنهاشو  به اینه که نفس نفس زدناش  مزهـ 
دوران که   اینبا،  بیست کیلوحدودشاید ، داشتوزن رش خیلی اضافه آ

 بعضی وقتا ؛بردش میو پیش این دکتر و اون دکتر داد   می بهش رژیمهمیشه
  ... روزي از نو، نوولی دوباره روز از  ؛کرد  میدر حد چهار پنج کیلو لاغر
اه با نقشه به رها  توي سکوتی که بچه، آرشهاي  صداي نفس نفس زدن

 مبل رفتم تا ببینم ي روکه همین، بمیرم براش. به گوش رسید، انداخته بودند
  .ضعف رفتبراش دلم ، بالا میادها   از پلهجوري چه

. بود و صورتش سرخ شده خورد میش تکون ا هبرآمد  و شکمهاي درشت لپ
شاید اگر دوران ، سمتش حمله ور شدندها  بچه، به محض سلام گفتنش

بلایی سر ، رسید نمیو به دادش داد   میگوش، آرشهاي  سدیرتر به التما
  . بچه آورده بودند

  :، گفترفتم که آرش سمت .درآورداز پا هاشو  کفشدوران 
  .دلم برات تنگ شده بود... سلام خاله مهريـ 

  .زد میمنو مهري صدا ، آرش تنها کسی بود که مثل دوران سابق
   :بغلش کردم و صورتشو بوسیدم

  ؟کنی می کار چیچطوري؟ با درسا ، ت برمقربون دلـ 
  ! کم خنگه یکه منم ، خاله خیلی سخت شدهـ 
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عرق  صورت. بقیه رو بلند کردي  صداي خنده، لقبی که به خودش داد
دستشو پشت کمر ، و دوباره بوسیدم و دوران در خونه رو بستراش  کرده

  :آرش گذاشت
  ! برو حموم اون پاهاتو بسابـ 

عماد و هاي  دندون که به خاطر تیز شدناي  ا خندهآرش چشمی گفت و ب
کیف کولیش رو بردم ...  توي حمومدوید،  و زرین بودپر شیطنت مونا نگاه

  ... توي اتاق و برگشتم روي مبل
  ؟ره  میآرش امسال چندمـ 

بی کلامی رو پلی کردردوران ضبط    .و روشن کرد و آهنگ ِ
  .دوم راهنماییـ 

  :برداشتشیرینی یه ت و گف "اي سلامتیه ب"مهراب 
  ! هرکی تونست بیشتر بخوره... ؟مسابقه بدیمـ 

 متوجه اخم زرین بلافاصله. زد و کنار زرین نشستاي  عماد تک خنده
. ن بپرسمبینشوي  تازهي  خودش و رابطهي  پاك یادم رفته بود درباره. شدم

 :زرین نوچی کرد و به عماد گفت
  . خورم شام بخوام میبعدم ، حوصله ندارمـ 

 و  کنار زدم رولعنتی به پاهام فرستادم و پتویی که باعث گرمیم شده بود
  :گفتم
  .دم  میمن باهات مسابقهعماد ـ 

  .عماد سریع از روي مبل بلند شد و از حرفی که زدم استقبال کرد
  جدي میگی؟ـ 

  .بشینجا  همینآره بیا 
روي میز ن سینی چایی رو دورا. هردو پایین مبل و روي زمین نشستیم

مهراب چند تا نون ، قبل از شروع مسابقه. گذاشت و روي مبل نشست
آرش از حموم   همون لحظه.ها گه آورد و گذاشت روي بشقابدیاي  خامه

  : و گفتبیرون اومد
   منم تو مسابقه شرکت کنم؟شه میدایی ـ 

روي دسته مبل که نشست ، دوران اخمی کرد و آرش جواب سوالشو گرفت
دوران رو ، قطعا بداخمی مهراب،  دادآرش ینی برداشت و دستمهراب یه شیر
  . شوند سرجاش می
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  شروع کنیم؟ـ 
م حلقه کردم و براي زور آزمایی هم شده تکونی به  هدستمو بههاي  انگشت

  :و سرم دادمها  شونه
  .ولی تو ترسیدي ام، من آمادهـ 

  :عماد با صداي بلند خندید
   ؟ منو ببريخواي میکوچیکت ي   اون معده تو با!...جوجه، بابا بینم بشینـ 

  :گذاشتام  زرین دستشو روي شونه
  .از الان باختی، های  عاشق نون خامهمهرآوهاتفاقا ـ 

  . آرش شروع شدي   سه، دو، کوتاه کردیم و مسابقه با یکهارو کل کل
بلعیدن نون ي  برعکس عماد که معلوم بود زل زدنش به من و نحوه

، من حتی یه لبخندم نزدم و با سرعت، انداخته بوداش  دهبه خن، مها اي خامه
جویدم و قورت  تند تند می و ذاشتم میلپم ي   گوشه، گوشههارو اي نون خامه

گلوم یه لحظه راهش بسته شد و براي باز کردنش یه قلپ چایی . دادم می
با تسلیم شدن عماد و در  ،حتی دوران، لبخند بوداز مه پر ه صورت. خوردم
به زرین دست منو ، که براي مسابقه بودهایی   اي  تموم شدن نون خامهواقع

  .  برنده بالا بردعنوان
  :آرش با ذوق بغلم کرد

  ! شدهاي  خاله صورتت خامهـ 
  :از چهارزانو نشستن انصراف دادم و روي مبل نشستم

  حال کردي؟ ـ 
  :دور لبشو با دست پاك کرد و گفتهاي  عماد خامه

دهنت ، باید خانومانه شیرینی بخوري، تو دختري، نخاك تو سرت نکنـ 
توي ، گرفت میواي کاش یکی از شیرینی خوردنت فیلم ! شه میاندازه غار باز 

  .دم قول بهت می. برد می ازت حساب نکس هیچدیگه . کرد میکارخونه پخش 
  :دور لبمو پاك کردم، با دستمالی که مونا بهم داد

 فرماندارم که گوش به هایی   ن کارخونه آدمتو او، بهتره منو تهدید نکنیـ 
  .منن

 به کارخونه و ماجراهاي این صحبت کشیده شدزد و اي  مهراب تک خنده
  .  که زرین براي بقیه تعریف کرد اخیرچند وقت

، آورد دیدمهاشو  کارنامه ،ردـدن آرش تغییر کـا اومـ بونوامـال و هـح
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 یه کم حتی با زرین... دن روریاضی که بهش داده بوهاي  تمرینطور  همین
  .کرد میگوش آرش    به حرف زدنانگلیسی حرف زد و دوران با دقت

چه . دوران سرپرستیش رو به عهده گرفت، بعد از تصادف پدر و مادر آرش 
آرش و خدا ... نابود شد با هم یهو همه چی، روزهاي سخت و بدي بود

توي حل . ره ذره آب شدذ،  بود و دورانتمام توي کما چهارماه، برگردوند
کمک هم به دوران مونا و زرین ، مسئله به آرش کمک کردم دو تا یکی
... و توي حیاط بندازنرشام ي  سفرهقرار شد مهراب به پیشنهاد ، کردن
اونم فقط به خاطر ،  کمی زیاد بودساختمون دورانحیاط ورودي تا ي  فاصله

اصرار کردن و دوران ها  ود بچه با این وج؛شد  میو دالونی که باید طیها  پله
  . قبول کرد

قید ، رفتم دستشویی و به صورتم آب زدم، آخرین نفر من و دوران بودیم
و چربی کرمی که کرد   می زدم و صورتم مدام عرق روآرایشی که کرده بودم

  !رژ لبم رو دوباره تمدید کردم. کرد میام  زده بودم کلافه
  ! مهرآوهـ 

  .شالمو مرتب کردم و بیرون اومدم، ه در دستشویی زدکه دوران باي  با تقه
  بله؟ـ 

  :و گفتپارچ دوغ و نوشابه رو برداشت 
  .رو تو بیاراین دیس ـ 
  . کابینت آشپزخونه رفتم سمت، اي گفتم و با بیرون رفتن دوران" باشه"

یوان آبی برداشتم و با لبخند ل،  کنار سینی گذاشته بودورژلوفن ي  بسته
و ها  درختي  سایه ،اش حال و هواي حیاط نقلی خونه. و خوردمرقرص 
 ...کشاند هاي کوچک داخل حوض که مدام نگاه ما را به دنبال خود می ماهی

اشتهامو ، پهن و بزرگی که انداخته بودیمي  مهراب کنار سفره حتی آب پاشی
و کنار خودم و زرین نشوندم تا از دسترس دوران رآرش  .چند برابر کرده بود

زرشک پلو با مرغ براي خودم . باشهش دور ا همیشگیهاي  شم غرهو چ
  . سالاد ریختم، که کنارم نشسته بود ه براي خودم و موناکاسکشیدم و توي 

و تغییر رهر چند دقیقه یه بار فرم نشستنم ، فقط به خاطر درد پاهام
  .دادم می

  .خالهـ 
  : و گفتمسرمو خم کردم سمت آرش
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  جونم؟ـ 
  ؟ریزي می برام فسنجون یه کم ـ

  :با دهن پر جواب دادم
  . حتما...آرهـ 

چند قاشق براي .  سفرهطرف  اینو بده راد تا فسنجون اشاره کردم به عم
خیلی اهل فسنجون خوردن نبودم ، براي خودمهم آرش ریختم و یه قاشق 

  . زد میی که روش جمع شده بود چشمک ولی روغن
هرکسی یه طرفی دراز و  تیم کناري گذاشها رو ظرف، شام که تموم شد

  .  تکیه دادکشید و به دیوار
اینا فقط ادعا ... دستپختت از این سه نفرم بهتره! خیلی خوشمزه بودـ 
و مثل خودشون خوشگل موشگل رغذاهاشون ي  ریخت و قیافهفقط  !دارن
  ... فکر طعم نیستن که، کنن می

  .  اومدتعریفی که مهراب کرد حسابی به مذاق دوران و عماد خوش
  .شه میآخرشب کامل  پذیراییت با قلیون، پاشو قلیون درست کنـ 

  :پوزخندي زد و گفت ،کرد میسفره رو پاك ، با دستمال  کهدوران
  ! شن میاذیت ها  خانومـ 

هنوزم بوش به ،  ثابت قلیوني  پایههمیشه... من بودمها،  منظورش از خانوم
  . شدم نخورده هوایی میسرم 
  ! دم قول می ،کشم نمیمن ـ 

  :آرش روي زمین دراز کشید و سرشو روي پام گذاشت
  .قول ...کشم نمیدایی منم ـ 

 که همینولی ، اول قابل قبول بودي  براي لحظه، قولی که من و آرش دادیم
  .دست و پام لرزید، آتیش گرفتند و بوي قلیون بلند شدها  ذغال
  ! مهرابـ 

هم ها  ف زدن بودند و ما خانوممشغول حر با هم ها مرد، آروم صداش زدم
  . چند بار صدا زدم ولی اصلا حواسش نبود ورمهراب ... هم با

  ؟خواي میخاله چی ـ 
  .هام روي لپ سفیدش افتاد نیشگونی از صورت آرش گرفتم و رد ناخن

  !قلیونـ 
  :با شیطنت خندید
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ولی خودت اذیت ، بکشی تونی درست کنه میچایی  میره دایی تاـ 
  ! اه شی می

ساختمون لحظه شماري کردم براي وقتی که دوران بلند شد و رفت سمت 
  ...  سمت پسرهادویدم

  !  بخوابیمذاره نمیات  هوي تو الان قلیون بکشی تا صبح صداي سرفهـ 
  :و از عماد گرفتمرشلنگ قلیون 

  ! دو پکفقط ، صداشو درنیارـ 
 سمتم کرد میتند تند شروع کردم به قلیون کشیدن و نفسمو فوت 

تا به ، و گذاشته بودم سر دالونرآرش . رفت میمهراب که بهم چشم غره 
دستش ي  با اشاره. بهم خبر بده،  بیرون اومدساختموندوران از که   اینمحض

  .و انداختم روي پاي عماد و برگشتم سمت زرین و مونارشلنگ 
  ! شی میخفه ، خاك تو سرتـ 

  :رو پاي زرین زدم
  .صداشو درنیارـ 

آرش با خنده . حبس کردمام   و نفسمو توي سینهکردماي  فهتک سر
مدرسه و ي  درباره، سوال پیچش کردندها  بچه، جا کردا مبین ما خانوخودشو 

  با آب و تاب بود که حواسقدر اونحرف زدن آرش ... کلاس زبان و فوتبال
   . کشوندسمت خودش ما رو ي همه
  ... چاییـ 

  .ازش بگیرمو ربرگشتم سمت دوران تا سینی 
  قلیون کشیدي؟ـ 

  .خیالی خندیدم  بیمن اما با... سکوت بین زرین و مونا افتاد
  . نذاشتن... نه باباـ 

  :و روي زمین گذاشترخم شد سمتم و زانوش 
   ؟پس چرا سر دهنیش رژي بودـ 

لو ، کرد میدستم شکایت ن و مونا اگر از زد نمیزرین اگر زیر خنده 
لگدي ، با رفتن دوران.  و سر تکون داددرهم کشیدو هاش دوران اخم. مرفت مین

  :به زرین زدم
  گرفتی؟ میو رات  مردي جلوي خنده میـ 

  : توي لیوان انداخترو ها نبات
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  ! شه میدوران حریف تو فقط در این مورد  !...حقتهـ 
ام  آرش نگاه کردم و ناخودآگاه خندهي  ترسیدههاي  با ناراحتی به چشم

  . گرفت
  ! ها  باشیمدور هماومدیم که   اینمثلـ 

یحانه که از ررو اجازه نداد که زرین و مونا آخرین خبرهایی ، تذکر عماد
  . برام تعریف کنند، داشتند

، سري به کارگاهش زدکه   این اومدند و دوران بعد از ماعماد و مهراب پیش
زرین و مونا به محض دیدن . اومد و نشست، که دستش بوداي  با مجسمه
من ولی از روي ترسم حرفی . دوران بود کار جدید، ق کردندذو، مجسمه

مجسمه بودم و طرح ظریف و قشنگی که روش  فقط با چشم دنبال، نزدم
  . طراحی شده بود

  براي کی هست حالا؟ـ 
  .مشتریه سفارشـ 

 که هر چند، بودمها  من عاشق این مجسمه، عماد مجسمه رو سمتم گرفت
داد   مینه هدیه، و به منر از کارهاي دستش وم کد هیچدوران مدتی بود که 

و ر خودشون چهمهراب و عماد همین بود که اگر اما خوبی، فروخت نه می
 جور ایناما ، ندکرد می و پرس و جویی هم ندادند  میتوي مسائل ما دخالت ن

 براي من کادو دورانهاي  حواسشون به من بود و گاهی از طرحها  وقت
  . ندآورد می

  ! قشنگهخیلی ـ 
و به صورت فرشته رام  انگشت اشاره. صدام گم شد، ها بچهي  بین همهمه

  :کشیدم
  ؟کنی میرنگش نـ 

  :اي نگام کرد و گفت لحظه
  .مشتري همین رنگ دوست داشتهـ 

  !براي فرشته رنگ سفید قشنگ بود، خیلی تیره... تیره بود
  ؟کنی میبراي منم یکی درست ـ 

سوال پرسیدن رو  قیدها،  بعضی جواب سمن آدمی نبودم که به خاطر تر
  . بزنم
  .سرم شلوغه! نهـ 
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، توي خودم مچاله شدم! حال منو بگیره بود که پس این مجسمه رو آورده
دنبال رد پایی از گذشته ، خاطراتمي  بین کاغذهاي خیس و چروك خورده

تمام مجسمه ، کوچیک بودي  یه فرشته، که برام آورداي  اولین مجسمه. بودم
کاش هنوز ... صورتی و سبز بود، روي سر فرشتههاي  گ سفید داشت و گلرن

  ... داشتمش
***  

باز شب ... ساختمونتوي ، پسرها توي حیاط خوابیدند و من و زرین و مونا
. بلند شدم، غلتی زدم و به هواي دیدن نور ماه. من شروع شدهاي  بیداري
وي ورودي خونه و بالاتر از جلکه ... و دیدمررش آ،  پرده رو کنار زدمکه همین

فقط خدا . نوشت می خودش انداخته بود و مشق یه فرش برايها،  پله
مسئولیتی که روي . گرفت می که دوران چقدر به این بچه سخت دونست می

دو ، نگاهی به ساعت انداختم. ه بودگیرش کرد سخت، وران افتاده بوددوش د
هاي  وي حل سوالم تستتون میشاید ، دلم براي آرش سوخت... شب بود

 :رو باز کردمساختمون در . ریاضیش کمکش کنم
  ؟هخاله چرا بیداري؟ گلوت درد گرفتـ 

  :کنارش نشستم  و و درو بستم؛خندیدم
  ؟کنی می کار چیتو . خوابم میدیر ها  شب... نه قربونت برمـ 

  :گیج خواب بود هاش چشم
  !  تا فردا تموم کنمهارو باید این مشقـ 

  :ضیشو برداشتم و ورق زدمکتاب ریا
  ! فردا تعطیلی ؟ عجله دارينقدراچرا ـ 
 کلاس تقویتی  اسمموها دایی جمعه، نه خاله مهري فردا باید برم کلاسـ 

  . نوشته
 تونست میچقدر . رخ آرش خیره شدم و به نیم و روي زمین گذاشتمرکتاب 

  به این بچه سخت بگیره؟
  ! دار نگه میداره درس بخونی خودش خوابه تو رو بی!...خوبه دیگهـ 

کن چیزي  خندید و با پاكخم شده بود،  که سمت دفتر مشقش طور همین
  .و پاك کردرکه نوشته بود 

  . کنه میتوي کارگاه کار ، نه بیدارهـ 
ورودي کارگاه نصب کرده بود رو هاي  بلندي که پایین پلهي  یواشکی پرده
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خیلی عوض ... شم چرخوندمهول هولی چ، هدفون روي گوشش بود. کنار زدم
... ك خوردهتر چوبیی صندل، دیمیـقهاي  یزـنوز همون مـه! ودـشده بـن

آروم اسمشو  ،پرده رو انداختم و پشت سرش رفتم... گل و سنگهاي  تیکه
  :صدا زدم

  ! دورانـ 
 ترسیدم یم. متوجه صداي بلند آهنگش شدم، رفتم تر نزدیکیک قدم که 
سکته ، شد میشت سرم ظاهر هوا پ  بیر کسیمنم اگ خود، بهش دست بزنم

م صداش تونست میر چطو، و خاروندمرام  پوست لبمو کندم و چونه! مکرد می
 برگشت سمتم و از ترس جیغ توي همین فکرها بودم که یهو ؟بزنم که نترسه

  :با تاکید گفت گرفت و شدستشو جلوي دهن. کشیدم
  .همه رو بیدار کردي... هیسـ 

  : و گفت دستشو پایین آورد،منفس بلندي کشید
  .خودت بیشتر ترسیديـ 

  .دستمو روي قلبم گذاشتم، آره واقعا ترسیده بودم
  .تو ولی نترسیديـ 

  : و روي میز انداختدرآوردو رهدفونش 
  کوري؟... بینمت میاس دارم از توي آیینه  ده دقیقهـ 

ن مبزرگی که درست جلوي خودش نصب شده بود اشاره کرد و ي  به آینه
   .ریسه رفتماز خنده 

م چطور صدات کرد میداشتم فکر ...  من اصلا این آیینه رو ندیدم!...وايـ 
  ! بزنم که نترسی

 دستش بود و دري  تکیه داد و در حالی که حواسش به مجسمهبه میزش 
   : گفتکشید میروش طرح 

  ! من بترسم؟ـ 
  : هم قلاب کردم و لبخند زدمدر هامو دست

  .ترسه می ش بیادهوا یکی پشت سر بیآدم  خب، نهـ 
 به اش توجهي   که همهفهمیدم می. حوصله تکون داد و حرفی نزد  بیسرشو
   :، پرسیدممماس به بازوش شدام  کنارش رفتم و شونه. کشه میکه  هطرحی
  طرح گل قرمز؟ِـ 

اما وقتی دیدم جوابمو  ام، سرشو برگردوند سمتم چون نفسش خورد به گونه
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   :ردم سرمو بلند کنم و نگاهش کنمنک جرأت ،نداد
  ...  دیگهخواد می چون رنگ ؟ خشک بشهذاري میبعد اینو ـ 
 به طرف مرومو برگردوند،  برگشتخفیفی گفت و سمت میزش"اوهوم"
  زدن،محکم کرد و شروع کرد به ضربهاش  مجسمه رو روي پایه ،میز

  . کرد میو جدا دور و اطراف گلی که کشیده بود رهاي  که سرامیکهایی   ضربه
  اس؟ گل برجستهـ 
  ! زنی میچقدر حرف ـ 

  . به میز فشار دادم و دلخوري و عصبانیتمو قورت دادمهامو نوك انگشت
  ! مگه مهمون تو نیستم؟ باید یه کاري کنی دیگه ... شدمخواب بیخب ـ 

م اشتذ  نمی و کردم نمیوگرنه خیره نگاهش ، سرشو ناغافل برگردوند سمتم
  . رخنه کنهترس به جونم

   کنم مثلا؟کار چیـ 
  : نگاه کردم و گفتمسفید شده بود که به تار ابروي چپش

  ! سفید شده به چشم میاد... کوتاه کنمبا قیچی اینو بده برات ـ 
مچ دستمو . ابروش کشیده شددرست روي ام  انگشت اشاره ،حواسم نبود

  .پس زد و دستمو پایین آوردم
  ! کار دارم بري بیرون؟ من خیلی شه ـ می

  .کارگاه اشاره کردمي  آب دهنمو قورت دادم و با پرویی تموم به گوشه
تو اتاق دلم . دیگه حرف نزنمدم   میقول، نمشی می جا همونرم  خب میـ 
  ... کم هخب ی... تیرهاي  و قهوهاي   همه چی سورمهگیره می

تم تسلیم شدم و رف! و توي گوشش برد ر شتهر دو دسي  ارهاشهاي  انگشت
کوسن بیضی شکلی روي زمین افتاده ،  داشتينیمکت دیوارکه اي  به گوشه

با خط قشنگی شعر ،  قرمز،روي کوسن سفید... برش داشتم و تکوندمش، بود
  : و گفتمشعرو با خودم زمزمه کردم. نوشته بود

  اینو کی برات آورده؟ـ 
روي از ترسم ، یه چیزي رو روي میز انداخت و نوچ کردکه   اینبه محض
ساعد دستمو زیر سرم . و زیر سرم گذاشتمر کشیدم و کوسن نیمکت دراز

او  از همیشهبه ابروهاي پهنی که ، به موهاي پرپشتش... نگاهش کردمبردم و 
دور مچ هاي  به زخم. خندید میکه هایی   حتی وقت، ساخت می اخمو يمرد

  ! من این آدمو از حفظ بودم... دست تا آرنجش
  ، پرید دوران به اطراف میي  هر ضربهسرامیک با ي  دهکنده شهاي  تیکه
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تیز و برنده هاي  نگران شدم که اون تیکه، صورتشو خیلی نزدیک برده بود
  .  بخورنهاش چشمبه ، به جاي بازو و ساعد دستش

اونجور که تو بهشون ضربه ، سرتو بیار عقب، لا نشووخب دوران دـ 
  ... زنی می

و روي صورتم رام  دیگه  بستم و دستوهام  سمتم اومد چشمکه همین
  .قول داده بودم ساکت باشم. گذاشتم

  .خوابیدم ... ببخشید،ببخشیدـ 
  :شدمخیز  زد پشت پام و از درد نیم

  ! دوران ...اي  ـ
  . بودریختههاش  موهاش نامرتب روي پیشونی و شقیقه

  .جاي خواب نیستجا   این،پاشو برو تو اتاق بخوابـ 
  .ه طاق باز خوابیدم تا نتونه به پشت پاهام بزنه به پهلو بودم ک

  .بره میبه جون مهري خوابم نـ 
گفتم مهري تا ! جز خودش،  کسی مهري صدام بزنهدادم نمیمن اجازه 

 ادستش بهاي  و با فشار انگشتنزدیکم شد ناغافل ، شاید دلش نرم بشه اما
و گرفت و نگهم ولی بازوم بخورم، نزدیک بود با صورت زمین ، هول بلند شدم

  . داشت
 دور ساق پاهام هامو مردم و زنده شدم تا کف دست... ضعف رفتم از درد

  .بردم
  ... خیلی !...خیلی نامردي دورانـ 

  :سرشو تکون دادداد   میکه روي هم فشارهایی   با پلک
  ...حالتو نگرفتمپاشو برو بیرون ـ 

ر شده بودپشت پام  نشستم،با درد لبمو گاز گرفتم و روي نیمکت کف ،  س
  . پامو گذاشتم روي زمین و بلند شدم

  ! انصاف بی ـ
 نگاهش از ،برگشتم سمتش، ایستادم  اما، دو قدم دور شدموتنه زدم بهش 

  .پشت پاهام سریع برداشته شد
 مهمونی برايحتما ! شه می حالت بد بینی میوقتی که منو ، فهمم میتازه ـ 

  . عث شد دعوتم کنیعماد و مهراب باهاي  اصرار، امشبم
  :ادامه دادم .برداشتهاشو  رفت سمت میزش و دستکش

  ... بگو که، ده  آزارت میدرنقااگه دیدنم ـ 
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  :صریح و علنی جواب داد
  ! برنامه بذار همو نبینیم. کنه میدیدنت اذیتم ، آرهـ 

  !  آزاردهنده بودم؟درنقایعنی من ... زدکه جا خوردم از حرفی 
 دقت و سرعتی که توي کارش اب، مکرد میش نگاه هاج و واج به حرکات

با  ها رو پلهرده رو کنار زدم و پ ،اضافه دیدمتوي کارگاهش خودمو ، داشت
 :شنیدمرو آرش و هاي  دالون صداي نفس در. بالا رفتمکرد   میپایی که درد

  .برم بخوابمبه دایی شب بخیر بگم ، خاله مهري من مشقام تموم شدـ 
وقتی وارد . یین انداختم و شب بخیر گفتمسرمو پا، یومدلبخند روي لبم ن

خالی و هاي  رفتم توي یکی از اتاق، مونا و زرین غرق خواب بودند، خونه شدم
هیچ رد و . و وسط اتاق گذاشتم و نشستمرمیز دوران  صندلی... درو بستم

پس چرا من هی چشم ! از من نبود اش، توي خونه، ودشتوي وجاي  نشونه
و رمیزش هاي  کشوي...  تا ردي پیدا کنم؟ درست مثل الاندمچرخون می

   ...ها کم نبودن یادگاري.  کردمجا جابهبیرون کشیدم و وسایلشو 
شیش تا دونه توش ، چشمم به پاکت سیگار خورد و برق از سه فازم پرید

حالا که . شدم و کشو رو بیشتر بیرون کشیدمبا دیدن برق فندك خم ، بود
و بشکونم؟ رم قول و عهدي که به مادرم داده بودشد  می همه خواب بودن

 سمت رفت میدستم ن، سیگارو روي لبم گذاشتم فقط براي همین امشب؟
چندبار مردد شدم و سیگارو از روي لبم برداشتم و انداختم روي ... فندك

از . برش داشتم و سریع فندك و زدم. سراغم اومداش  اما دوباره وسوسه... میز
حساسیت . ك ترسیدم ولی لبمو جلو بردم و سیگار روشن شدحرارت فند

وقتی که موارد ایمنی رو رعایت . هام از زمان دانشجویی شروع شد ریه
وارم به  بعد هم اعتیاد دیوونه. کردم کردم و کمتر از ماسک استفاده می نمی

  .هامو ضعیف کرده بود سیگار به کل ریه
 چیزي محکم به که همین ولی پک اول و ضعیف کشیدم تا به سرفه نیفتم

شبیه ي   هول سرمو برگردوندم سمت پنجره و با دیدن چهرهاب، شیشه خورد
ین و سیگار از بین افتاد روي زماز دستم از ترس فندك ، دوران میرغضب

اما ... رفتمشتوي هوا گ، فرش اتاقش نسوزهکه   اینبه خاطر. رها شدهام  لب
اما ، سطل و برگشتم سمت پنجرهل داخسیگارو انداختم . کف دستم سوخت

  . دوران توي حیاط نبود
رگرفته. لعنتی... و کوبیدم روي زمینرناکم پاي درد و به رام  پیشونی گُ

  .شیشه چسبوندم و صداي باز شدن در و شنیدم
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  اي؟ بچهـ 
  :دوران خودشو بهم رسوند و من با حرص و شمرده شمرده گفتم

  ! نتم من مهموفهمی میکه ناي  نه تو بچهـ 
  :و گفتم پشت کمرم بردم هامو خم شد تا مچ دستمو بگیره که دست

  ! بابت پذیرایی مفصلتم خیلی ممنون...  برمخوام میـ 
روش که رو تا شالی   بردمدري  دستگیرهطرف به م رو سد راهم شد و دست
  .انداخته بودم بردارم

  .صبح بروـ 
  :پوزخند زدم

  ؟شی مینگرانم ـ 
  :ق و خندیدتکیه داد به در اتا

  ...  همه بگن شب که از خونه دوران رفت ماشین زد بهشوخوام مینه ولی نـ 
  ! من خنده دار بود مردن !...شال توي دستم روي هوا موند

  !شعوري بیخیلی ! شعوري بیخیلی ـ 
 مومانتو، م فشار دادم و در کمد و باز کردم ه بههامو با حرص دندون

   :برداشتم
  .شه میلم براي تو تنگ خاك بر سر من که دـ 

بیشتر دچار درد ام  حنجره، بیارم م صدامو پایینکرد می سعی هر چقدر
 ن که بیشتری جز پوزخند و نگاهیزد نمیحرفی ، سکوت کرده بود .شد می

بستم و کیفم و از  سر هم تند و پشت  روها دکمه. حرف رو براي زدن داشت
  :روي زمین برداشتم

   .برو کنارـ 
و شد   میبه شدت بالا و پایینام  سینهي  قفسه ،داد مینشون نالعملی  عکس
  .خورد میآروم و با طمانینه تکون اش  سینهي  قفسه
  .پس برو کنار... کنم می کارو این که دونی می. کشم می جیغ به خدادوران ـ 

  :فشار دادم  وو چسبوندم به قلبشرام  انگشت اشاره
  ؟فهمی میي؟ محبت و ببینم تو اصلا قلب داري؟ احساس دارـ 

عصبانیت و خشم  .از درد هینی کشیدم، نوك انگشتمو گرفت و پیچوند
  .زد ش موج میها توي چشم
  :یم گفترفت می که عقب عقب طور همین

  یادت رفته؟که   این؟ مثلشد میتو داشتی؟ تو محبت و احساس حالیت ـ 
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ها کرد و انگشتمو ر. م فشار دادم ه بههامو  درد و پلکصورتم جمع شد از
که   اینبراي، محکم و بلندي کردمي  سرفه. دستشو از جلوي دهنم برداشت

دوران ملافه روي . شالمو جلوي دهنم گرفتم و خم شدمبقیه بیدار نشن 
  : و گفت کشید و تشک و لحافی رو پرت کرد روي زمینهارو رختخواب

  ! تا همین امشب یه بلایی سرت نیاوردم، بگیر بخوابـ 
  : و گفتمهام ف کردم و کف دستمو کشیدم روي ریهو صارکمرم 

  .برام آژانس بگیر،  برمخوام میـ 
  .دورش زدماز ترس ،  که سمتم اومدبار اینبالش و روي زمین گذاشت و 

صبح هرگوري که دلت ، شم میتر  شبا غیرقابل تحمل  من آخرمهرآوهـ 
   !نذار دهنمو باز کنم، الانم تمومش کن... بريتونی   میخواست
  ... پر از عصبانیت، پایین بود ولی پر از خشم هر دومون صداي

  .شاید تونستی مثل آدم رفتار کنی، دهنتو باز کن شاید آروم شديـ 
  .لگدي به بالش زد و جلوتر اومد

  ! شی میآبرو  بیآخه دهنمو باز کنم که تو ـ 
 ،گم میتو حرفاتو بزن منم به بقیه حرفامو ! نگران شرافت منی؟ نباشـ 

  !  حق با کدوممون بودهشه میمعلوم 
  :کوتاه خندید، دست به کمر

   اشتباهی نکردي؟کنی مینکنه فکر ـ 
  .اما خود دورانم مقصر بود... اشتباه کرده بودم

  .تو نبخشیدي... من اشتباه کردم ولیـ 
  :صدا خندید بیسرشو عقب برد و 

  ! کنه میصدات حالمو بد ـ 
صدات تو گوشمه "درست وقتی که اونم ، ترین حرف بود رحمانه بی

حالا که از در فاصله داشت ! کنم میو مدام با خودم تکرار رهاش "عزیزدلم
تند و سریعم خودمو هاي  دستگیره رو پایین کشیدم و با قدم... م برمتونست می

نزدیک بود مچ ،  پایین رفتمها رو پله پام کردم و هامو کفش... رسوندمبیرون 
  .  گرفته بودمهارو وب شد که نردهپام لیز بخوره ولی خ

هاي  پله. نتند کردم براي رفت  اما پا،آرومش و شنیدمهاي  گفتن"مهرآوه"
 به دالون تاریکی که حتی ناریک رو بالا رفتم و به محض رسیددراز و ت دالون

  :نزدیکم شد، کرد مییه چراغم روشنش ن
  ؟ بقیه رو بیدار کنیخواي می، وایسا ببینمـ 
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  :ازش فاصله بگیرمتا تلاش کردم 
بذار بقیه بیدارشن ببینن تو با مهمونت داري چه رفتاري ، ولم کنـ 
  ! کنی می

  :صورتم جمع شد، فشار داد و از درد تر محکمو ربازوم 
  . ولم کنگم می، دي وحشی چرا آزارم میـ 

  :گرفتاش  خندهام  نتیجه بی از تلاش
دوازده شب ، راش نجیبندختي  این محله همه،  بیخوبیت نداره نصفه شـ 

  ! دختر به خودش ندیدهها  و خیابونها  به بعد این کوچه
   : تکیه زدمکلافه شدم و به دیوار

 که بینن می رو تنهامن ها  و خیابون این کوچهي  همه ...بینن میامشب ـ 
   !هام بازم خودمم و تنهایی

   :روي هم فشار دادهاشو  دندون
  .دهنتو ببندـ 

   :شد تر غلیظپوزخندم 
  ؟یادت نیست! خودت یه بار بهم گفتی هرزهـ 

 .به دیوار پشت سرم چسبوندرد و کف هر دو دستشو ـا کـبازومو ره
 فشار دادم به دیوار تا ام رو  کنترل کردم و بدن منقبض شدههامو نفس

با این عصبانیتی که داشت هر لحظه ممکن . برخوردي باهاش نداشته باشه
  . سکته پیش برهبود منفجر بشه و تا مرز 

 ، بزنمت تا جیگرم آروم بگیرهقدر اونم تونست خواست می  میخیلی دلمـ 
  ! تو زنی  حیف که...ولی حیف

  :با بغض زمزمه کردم
  ! يزد مییه بار ... يزد میکاش ـ 
ام   نزدیک شونهشکمرشو خم کرد و سر... شده بود ستونهاش   دستکف

  . ینمم موهاي سفیدشو ببتونست می... قرار گرفت
  ! دورانـ 
  .صدام نزنـ 

  .زداش  کشید سمت خودش و مشت دستشو کف دست دیگههاشو  دست
  .صبح شهاین شب برو توي خونه بذار ، مهرآوهبرو ـ 



  
  
  
  
  سومفصل 

  
 »نامی« 

ساعت نزدیک هشت بود و خانوم مهندس ، و بستمرروپوشم هاي  دکمه
و توي رگوشی موبایلم و از برق کشیدم و رچایساز ... تشریف نیاورده بود

لازم بود طبق ... که سفارش داده بودم رسیداي  مواد اولیه. جیبم انداختم
 امضا فرخزاد خانوم خریدها روورودي و فاکتور هاي  برگه رئیس سفارش آقاي

دستگیره در و پایین ، نیستکه   اینپشت در اتاقش رفتم و به هواي، بزنند
  . رها کردم و به در زدمدستگیره رو ! ولی در باز شد، کشیدم

  ! دیگه در زدنتون براي چیه... اومدي داخل  میشما که داشتیـ 
  ! چه برسه به اول صبح، تحمل این زن براي غروب و آخر شبم سخت بود

  :درو باز کردم با گشاده رویی صبح بخیر گفتم
  ؟خوب هستید خانوم مهندسـ 
یه  ،سرخش گذاشت هاي روي گونههاشو  کف دست، حوصله و کلافه بود بی
   .زد میگیج  کم

  کاري دارید؟ـ 
 به شدت کهاي  روي میز گذاشت و موهاشو فرستاد زیر مقنعههاشو  دست

  ! چروك بود
  ... امممـ 

  :درآوردادامو 
  اممم؟ـ 
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  :گرفتام  خنده
  اول صبحی تصادف کردین؟ـ 

  . دیدمو خاروند و به وضوح رد قرمزیشورپیشونیش 
اگر براي صبح بخیر گفتن ،  شوخی نیستاصلا وقت مناسبی برايـ 

  .بفرمایید بیرون... صبح شما هم بخیر، اومدین
چرا باید با عصبانی شدن و بحث . تاي ابروم بالا رفت و نفس بلندي کشیدم

  م بریزم؟رو به هام  اول هفته، کردن بیخود
  .لطفا،  امضا کنیدها رو برگهاین ـ 
، بینه میادب و احترامی که ازم ش رو با تاکید گفتم تا شاید این "لطفا"

پر اي  اما انگار خانوم مهندس دلش از جاي دیگه... وادارش کنه به خونسردي
  ! بود

  : برداشت و ورق زدرو ها برگه
 انجام خریدها رو منابع انسانی و مالی ذاشتین می! اوه اینا که خیلی گرونهـ 
  .دادن  می

اگر نتیجه گرفتم هزینشو بهم تضمین کار من این بوده که ، اشکالی ندارهـ 
  .برگردونن

  : امضا کرد و سمتم گرفتها رو برگهزیر 
  ! موفق باشیدـ 
 تا بگم همین امروز چرخید میزبونم ن... قرار بود کمکم کنه... نشد د
حس ، با این حالی که بنده خدا داشت احتمال دادم.  کارو شروع کنمخوام می

  ! ته باشه داشعادت ماهانهو حالی شبیه روز اول 
  . سلامت باشیدـ 

جدیدي که ي  پروژه شوق. کردم و چند قدم دور شدمبهش پشتمو 
  ! و چرخوندربالاخره این زبون ،  برام درآمدزا باشهتونست می

شما هم در جریان که   اینترجیحا براي...  کارو شروع کنمخوام میامروز ـ 
  و؟ بیایید آزمایشگاه شماره د10امکانش هست ساعت ، باشید

  :گرفته بود و نگاهش به میز بود که سرشو بلند کردهاش   دستسرشو بین
  من براي چی؟ـ 
خصوصیاتشون یادم پاك ، و کردمرچند وقت ترك بانوهاي متمدن ... آخ
  ! رفته
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  ! قرار بود شما به من کمک کنیدـ 
  :دوباره سرشو پایین انداخت

  ! واي نهـ 
صر بودم براي حضورش م.  

  !  براي فردامذاری ، میاوکیـ 
 .و جمع و جور کنهرم بهش فرصت بدم تا خودش تونست میحداقل تا فردا 

  .یک تا نه روز از توانم خارج بود
  ! ساعت ده آزمایشگاه... امروز شروع کنیم... نهـ 

. تمیه جوري گفت ساعت ده آزمایشگاه که خودم راه خروج و پیش گرف
یه سري ظروف آزمایشگاهی . خالی چیدمهاي  قوطی مواد اولیه رو توي قفسه

کارخونه  ایلرو خودم خریدم تا اگر شکست یا خسارتی وارد شه به وس
  . زده نشهاي  صدمه

 انجام هارو محاسبه. ترازوي دیجیتالی رو به برق زدم و روي صندلی نشستم
شتم و کاغذ نو رویم و کرد میماده مصرف  دادم و مقداري که باید از هر

کش و قوسی به ، ساعت پنج دقیقه به ده بود... دهوي  چسبوندم به شیشه
یم نهایت تا سه ماه دیگه رفت میپیش هام  طبق برنامه ریزياگر ... کمرم دادم
  . داد میکار جواب 

  .سلامـ 
 دستشو روي ،شده بودتر  صورتش سرخ... فرخزادبرگشتم سمت صداي 

  : و گفتپیشونیش گذاشت
  شروع کنیم؟ـ 
  .شروع کنیمبله ... سلامـ 

که هرکدوم رو نزدیک به سیصد هزارتومن گرفته بودم از کمد هایی   ماسک
  .بیرون آوردم

  این چیه؟ـ 
شوینده بیشتر هاي  عتري کشیدم و بوي مای نفس بلندي ،داد میبوي شنل ن

  .به مشامم رسید
  .ماسک شیمیایی! ماسک ضدنفرـ 
   ماسک براي چی؟!...واـ 

  :و سمتش گرفتمرسک  ما، منرو هود کردي  نگاهی به نوشته
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  ! شد باعث نازایی می و سگفتم که دي مک سرطانزاـ 
  : دستش انداختدر نگاهی به ماسک بزرگ

  ؟حتما باید بزنیمـ 
  :زدماي  تک خنده

 ،نزنید، دترسی می شدن ندارید و از درد سرطان ندار بچه اگه میلی به ...نهـ 
  .انتخاب با شماست

. و روي صورتم گذاشتم و لبخند زدمماسک ... نوچی کرد و بهم نگاه کرد
. نگفته زیاد بود، تیز و پر حرف پشت اون نگاه ؛حتما توي دلش چیزي گفت

به خاطر زدن . بستمهاشو  پشت سرش رفتم و بند، و که گذاشترماسک 
چون صدایی که ، هم حرف زدن، شد مینفس کشیدن سخت  هم ،ماسک
  ! اومد بیشتر شبیه وزوز مگس بود  میبیرون
  ! شم می که خفه جوري ینـ ا

ام  خنده.  کمی تکونش دادوکلنجار رفت با ماسکش  ، بالا انداختمهامو شونه
، و بالا دادمراش  سمت هود رفتم و کمی شیشه... حوصلگیش  بیگرفته بود از

احمق   یکی نبود به من،شروع کردم به توضیح دادن  وچراغشو روشن کردم
این دختر نگه ،  که بعد هر جمله زدن ماسک چرا حرف نزدي ازبگه قبل

  "؟هان"
خواست همین کارو  اونم می، و برداشتم و نفسمو کلافه بیرون دادمرماسک 
  :دستمو روي سري ماسک گذاشتمکنه که 

  ... شما برندارـ 
نبود فقط جا   اینبه نظر حواسش دادم،با عجله توضیحاتی رو بهش 

ایت یک تا دو ساعت کار  نه،براي امروز. گفت میو باشه داد   میسرتکون
مدام من  ترسیده و نگران بود که قدر ، اونموقع باز کردن دي مک، داشتیم

. شد نمیود و اون ماسک بزرگ متوجه به خاطر صداي بلند ه؛ اما مخندید می
 و دانشگاهی که سیزدهش افتادمي  نمره یادواقعا کجا به اینا مدرك دادن؟ 

 مک رو بستم و با تموم شدن کار ديي  شیشه در. مکرد میس یخودم تدر
.  با ماسکش در حال جنگ و جدل بودفرخزادولی  ؛مدرآورد ها رو دستکش

از روي ماسک رو وقتی . و باز کردمر شدستمو پشت سرش بردم و قفل ماسک
 کیپهاي  رنگی صورتش و پره بی از شدت، صورتش کند و پرت کرد روي میز

  . کمی ترسیدماش  بینی
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رفت سمت پنجره و سرشو تا گردن هاشو دربیاره  تکشکه دس بدون این
  : و گفتمگذاشتمنایلون  داخلماسکشو برداشتم و من . بیرون برد

  .دربیارید، نا هآلودها   دستکشفرخزادخانوم ـ 
. مزد هاش چشمو بشکنی جلوي رفتم کنارش ، شد میامروز یه طوریش 

 زبالهطل سداخل  ها رو دستکش. تکونی خورد و حواسش سرجاش اومد
 احتیاطیش  بیاینم از... اون از مانتوي چروکش. نداخت و از اتاق بیرون رفتا

  ! بشورههاشو  یادش رفت دست که
***  

...  خاموش کنمهارو مجبور شدم چند ساعت اضافه کار بمونم تا زیر دستگاه
روي ، که ساخته بودیم روهایی   فردا حول و حوش همین ساعت باید مایع

سر راه با رستورانی که نزدیک ، کرده بودام  ترافیک خسته. یمکشید میشه شی
  . بود تماس گرفتم و سفارش غذا دادمام  خونه

، و پیدا کنمرو نگه داشتم تا ریموت پارکینگ رجلوي در خونه ماشین 
  ...  سرمو برگردوندم سمت شیشه،کسی به شیشه زد

  .سلامـ 
  :شیشه رو پایین دادم،  نیلوفر خواهرمبا دیدن

  ! نصفه شبی، قدم رنجه فرمودین،  عسل خانوم!...بهـ 
  :از جلوي ماشین دور زد و سوار شد

  ! چقدر دیر میاي خونه، مزه نریزـ 
   : و گفتمماشین و بردم داخل پارکینگ

  از کی جلوي دري؟ـ 
  ! شه ی میدو ساعتـ 
  گی؟ جدي میـ 
  .  کردمولی اشکالی نداره عوضش به حساب شما رفتم خرید، به خداآره ـ 

سرمو جلو ،  با خاموش شدن ماشین.و تکون دادردستش روي ي  جعبه
  :و بوسیدمرخوش رنگش ي  برجستهي  بردم و گونه

  ! معرفت بی... دلم برات یه ذره شده بوداـ 
اما زودتر فهمیدم و پیاده ، و زیر گلوم برد تا قلقلکم بدهربلندش هاي  ناخن
ستوران تماس گرفتم و یه پرس غذا داخل خونه شدیم و بلافاصله با ر. شدم

  . رو دو پرس کردم
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  . حساب کن، کارتم روي میزه،غذاهارو آوردن، نیلو من باید دوش بگیرمـ 
ل گلی و با ر که سرش بود اي چادرشو روي مبل انداخت و روسري گُ

  :وسواس تا کرد
  .باشه عزیزم بروـ 

پ تاپ و حتی  به کشو و کمد و لهمیشهکه هایی   با وجود نیلوفر و سرك
هول هولی بدنمو با شامپو بدن شستم و بیرون ، کشید میگوشی موبایلم 

  . حدسم درست بود. اومدم
  اون گوشیه منه؟ـ 

  :خندید
  ؟ رمزشو عوض کردي...آرهـ 

   :و تکیه دادم به چارچوب در اتاق رام حوله رو روي سرم انداختم و بالا تنه
  ! شماي  با اجازهـ 

  :موهامو با حوله ماساژ داد، یز و سمتم اومدو گذاشت روي مرگوشی 
  چه خبرا؟ـ 

  .بسته خندیدمهاي  با چشم
  ! نون و آبدار، کار جدید پیدا کردمـ 
یه مورد خوب برات ... منم... حق تو بیشتر از این حرفاست، به سلامتیـ 

  . پیدا کردم
  :حرفشو قطع کردم و پرسیدم

  نون و آبدار؟ـ 
  :زدام  مشتی به بازوي برهنه

  .حرصم ندهام  من حامله، شوخی ندارماـ 
  . دوباره حامله شده بود،  تا بچه قد و نیم قدسهبعد از 

 زور بزنه هر چقدربه شوهرت بگو . والا من از وقتی یادمه تو حامله بوديـ 
این ، همه دنبال پسرنوالا تو این دوره زمونه !  بده نیستدخترخدا بهش 

  ! یکی دختر دوست داره
  .  اومد پشت سرم توي اتاق،جوید میو رمسش اآدکه  در حالی

  . و باز کنمام   حولهخوام مینیلوفر ـ 
  : گفتجا همونبا خنده رفت بیرون در و از 

  ! پولم داره، خوش قد و بالاو  تیپ خوش،  دختره مثل خودتهبه خداـ 
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 شه میو نرش زبون زناي امروز جوری همین، از زن پولدار خوشم نمیادـ 
  ! رد چه برسه دستش تو جیب خودشم باشهکوتاه ک

اونی که دفعه قبل معرفی کردم که نه درس خونده بود نه ، بابااي   ـ
  .خوام میگفتی زن تحصیلکرده ، دانشگاه رفته بود

  :و روي بند انداختم و شلوار پوشیدمام  حوله
نجیب و تو سري خورم باشه که من ، تحصیلکرده باشه ولی کار نکنهـ 

 یه دور با نیش زبون و سگک کمربند باهاش ،ه از سر کار میامخسته کوفت
  . بعد بخوابیم، کنمپرسی احوال

  :به در اتاق زدهاشو  مشت
  از کی تا حالا تو روانی شدي؟ـ 

  .درو باز کردم و بابت عطري که زده بودم یه نفس عمیق و بلند کشید
  ! ماشاالله... قربون داداشم برم منـ 

  . ر دادم و رفتم سمت آشپزخونهکوچیکشو فشا نوك بینی
  ! دیگه وقتشه فکر زن و بچه باشی، گم مینامی جدي ـ 
  .هستمـ 

  :راهم شد با ذوق سد
  و پیدا کردي؟رکسی ـ 
  .آرهـ 

  :با ناراحتی به صورتم نگاه کرد
  ! شی میتو دیگه عاشق نـ 
من ، حق با نیلوفر بود .کشید ها از ما دست نمی گذشته .سنگینی کشید آه
  . که عاشق نشدمهاست  سال
  پیداش نکردي؟ـ 

،  از کابینت بیرون کشیدمهارو بشقاب و قاشق چنگالو فاصله گرفتم ازش 
  : گفتم،نشست روي صندلی

  مگه رفتم دنبالش؟ـ 
این ! يکرد میدلتو روشن ، ی تکلیف خودتورفت می! ی داداشمرفت میخب ـ 

اشون مراوده گشتی بین این همه دختر و زنی که باه... که نشد زندگی
   .بدتر شد  حالتولی دیدي که! رديمحیا رو پیدا ک، داشتی

وگرنه . دلش رو بشکنم، دیدنم اومدهبه  حالا که بعد از دو ماه خواستم مین
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  . کنه میچقدر اذیتم ها  م که شنیدن این حرفگفت میبهش 
، فهمم میفرق گوشت خام و پخته رو نشه،  می که ام رسنهمن گ، نیلوفرـ 

  ...  به من بچسبی خودتو با بچتو یه لقمهزیادي
   :با خنده سمت آیفون رفتم،  زنگ خونه رو زدن، ازم فاصله گرفتکه همین

  .شانس آوردي غذا رسیدـ 
***  

ه نداده بودم و که بهش اجازرشام هاي  براي نیلوفر آژانس گرفتم و ظرف
اگر ... ودبرادرم ب. و شنیدمرصداي زنگ پایین موبایلم . خودم شستم، بشوره

 مرگم نزدیکه که همه همین امروز شدم میمطمئن ، به عزرائیل اعتقاد داشتم
  ! گیرن میسراغ برادرشون و 

  جانم داداش؟ـ 
  !  چند بار زنگ زدمدونی می... سلامـ 

  :مثل خودش جواب دادم
  .دم نمیغیرکاري جواب   محل کارم تلفندونی میـ 

  :خندید و با صداي سرحالش گفت
  تت رسید؟مواد دسـ 

انگار خیرش رسیده و دستم شیشه و کریستال ،  موادگفت مییه جوري 
  ! رسونده

  !  اعلاستشجنس، آره اتفاقا الانم کشیدمـ 
  هات شروع شد؟ باز شب شد و تو چرت و پرت گفتنـ 

   :خودمو روي تخت پرتاب کردم
وگرنه ، یه هفته وقت داري برام وارد کنی، موادت ناقصی داره برادرـ 
  .دش میره تو جیب یه نفر دیگهسو

  .کل ناصرخسرو رو گشتمشه،  می پیدا نخواي میبابا اونی که تو ـ 
  . تو کم کاري کرديگردم میخودم دنبالش ، جا اونفردا یه سر میام ـ 
  ! کنم می پیدا گردم میخودم  ...نه نه پانشی بیايـ 

  .شیشمم رو بیدار کرد یه جوري لحنش عوض شد که حس
  ؟منیابراي چی ـ 

  : کرد و گفتخودي بیي  خنده
من یه قولی بهت دادم خودمم انجامش ، نه منظورم اینه تو به کارت برسـ 
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ایران پیدا نشه سفارش اگه تو نگران نباش چند روز بهم وقت بده . دم می
  . دم می

مثلا چه اشکالی . توي همین چند ثانیه دلیلی براي اصرارش پیدا نکردم
   ناصر خسرو دنبال مواد؟مرفت میداشت که خودم 

  ؟گم مینامی؟ حواست هست چی ـ 
  :نشستم روي تخت و زانوم و خاروندم

  .هات سلام برسون به خانوم.. .مونم میمنتظر ، باشه. آره شنیدمـ 
  :پر معنی و بلندي سر دادي  خنده

  ورا نمیاي؟ این. زنه میو با تیر ر ما همین حرفارو زدي که سولماز سایهـ 
   :یه دادم به تاج تختحوصله تک بی
  .شه می دوباره دعواتون گیره مینه بیام آمارتو ازم ـ 
کاري ، گی چرت و پرت می، برو تو واقعا شبا حالت رو به راه نیست، بروـ 

  نداري؟
  :روي دیوار انداختمي  خواب مونده نگاهی به ساعت

  .از اولم تو کار داشتیـ 
؟ شاید فقط  برام مهم شدماننری چرا اصرار... و قطع کردرخندید و گوشی 

براي داداش کوچیکه تمام و کمال که   اینبرادري و واسههاي  به خاطر حرف
 لحن حرف از تغییر، که بود هر چی ...فت نرم ناصرخسروگ، کار انجام بده

، مسواك زدم و یه لیوان شیر براي خودم ریختم! حس خوبی نداشتم، زدنش
 حتما باید یا عرق کاسنی دادم یمروزهایی که کار آزمایشگاهی انجام 

  ! ...م یا یه لیوان شیرخورد می
و از جیب شلوار رگوشی موبایلم  ، یادم اومدفرخزادرنگ و روي  ي بی قیافه

توي تلگرام پیداش . مامروز شماره موبایلشو گرفته بود، مدرآوردگرم کنم 
 ،ردمو باز کرعکس قبلیش ... فرشته بودي  عکس پروفایلش یه مجسمه. کردم

شال ، عکسش باز شد. و منتظر بودم تا عکسش آپلود بشهتکیه دادم به دیوار 
همونم روي ، زرشکی سرش انداخته بود که با وضعیت باز و حالت دار موهاش

!  اسم بدنومیگن میر به این کارها به قول نیلوف ،بهتر بود، نداخت میسرش ن
ن عکس و موقع گریه انگار ای، روي عکسش زدم دو بار ورام  انگشت اشاره

  ... هاش چشم  بود اما؛یه خوشحالی توي لبخندش، ازش انداخته بودن
حدسم ، ترش رو باز کردم خیال بالا انداختم و عکس قبل هامو بی شونه
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و توي ر که یه قاب عکس طور همینعکس براي تولدش بود و ، درست بود
... اومد  نمیینیبه نظر آدم غمگ. ازش عکس انداخته بودند، ته بودبغلش گرف

 که داشتم طور همین... فقط مجسمه بود و، پروفایلشي  دیگههاي  عکس
عکس حیاط یه ... عکس پروفایلشو عوض کرد، مکرد می نگاه ها رو مجسمه

براش پیام نوشتم . گرفته بوداي  خیلی هنري عکس، خونه بود با یه تاب فلزي
 "حالتون خوبه؟، بزرگمهر هستم، سلام"

به تایپینگ بالاي صفحه خیره بودم که پیامش ... ی زود دیدو خیلرپیام 
  "منو به شما داده؟ي  کی شماره"اومد

  . صبح خودش شمارشو داده بود، حواس ي بی دختره... زدم زیر خنده
بابت کار آزمایشگاهی امروز ، رو دادیدتون  خانوم خودتون صبح شماره"

  "! ساعد نیست حالتون و بپرسم که گویا هنوز وضعتون م،خواستم
  . چند دقیقه طول کشید تا پیغام سین بخوره، پیام که ارسال شد

 بزرگمهر یه لطفی کنید از این به بعد اگر با من کار داشتید فقط با يآقا"
و لطفا به رهم که صبح بهتون دادم اي  شماره، این شماره در ارتباط باشید

ام  نبوده و شمارهصبح گویا حواسم سرجاش ، کسی از پرسنل کارخونه ندین
  "و اشتباه بهتون دادمر

  ! یه پیام داده بودم حالش و بپرسم که حسابی داستان شد
  " شبتون بخیر...اوکی حتما"

رفقا رو هاي  عکس. و باز کردمراز صفحه تلگرام بیرون اومدم و اینستاگرام 
  : اومدفرخزادکه پیام از طرف زدم   میلایک
  ".شب بخیر، مخوب، تونپرسی احوالممنون بابت "

خوبه که گاهی ادب و احترام حالیش . با پوزخند به پیامش نگاه کردم
   .شد می

***  
به ، البته بیشتر به هواي دیدن نریمان... صبح به سرم زد که برم ناصرخسرو

شلوغی اول صبح مترو ،  طرح ترافیک و نبودن جاي پارك با مترو رفتمخاطر
و از تنم رکتم . حالمو بد کرد،  بودو بوي مطبوع و نامطبوعی که درهم شده

  . م و روي دستم انداختمدرآورد
ماشینی ي  از توي آیینه. کمی به خودم عطر زدم، کیف چرمم رو باز کردم

با . بودمها  بهتریني   که من شایستهالحق. که پارك بود به خودم لبخند زدم
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اللهم "دا بنده خ. زیر خنده زدم، کرد میرد شدن پیرمردي که متعجب نگاهم 
  .  گفت و جلوتر از من رفت"کل مریضی اشف

که   اینبابرادرم ... هاشون م و شلوغیکرد مینگاه ها  به تاریخ تاسیس مغازه
شیمی نداشت اما خیلی زود توي این کار جا افتاد و ي  تحصیلاتی در زمینه

. دونست می مختلف و کارایی هرکدوم موادي  گاهی حتی بیشتر از من درباره
سخت مشغول حرف ، و دیدمرمغازه که رسیدم از پشت شیشه نریمان به 

 اما تا ؛اولش نیم نگاه بهم انداخت، به شیشه زدمانگشت . زدن با تلفن بود
درو ، از روي صندلی بلند شد و گوشی و روي میز گذاشت، متوجه اومدنم شد

  :گفتباز کردم و 
  ؟کنی می کار چیجا   اینـ

  :آنی درهم شدهام  اخم
  اي سلام کردنته؟جـ 

   :دستپاچه خندید و اشاره کرد به صندلی
  .بگم قهوه بیارن، بشین راحت باشـ 

   :اومد بره که مچ دستشو گرفتم
  ! صبح خوردمام  قهوه .مونم میزیاد ن، بشین تلفنتو جواب بدهـ 
ل قبهم منت، بانیتی که به محض ورودروي پا انداختم و سعی کردم عص پا

نریمان پشت میزش . شاید زیادي حساس شده بودم. نمل کشده بود رو کنتر
از پشت سرم و .  پاي تلفن بود کوتاه کردبا کسی کههاشو  نشست و صحبت

یاد . اومد  میخانومهاي  اتاق بزرگی که بود مدام صداي زنگ تلفن و منشی
 و لبم نگه داشتمي  و گوشهرام  خنده. خورد میولماز افتادم و حرصی که س

  :گفتم
  و بار در چه حاله؟کار ـ 
  :کتش و از روي شکمش کنار زدهاي  لبه
  .خوبه البته اگه برام نزنن، خداروشکرـ 
  چطور؟ـ 
پاشو ، گرفت میسولماز دیشب سراغتو ، زنی میتو چرا یه سر به ما ن، بماندـ 

  .دو سه روز بیا
  :با خنده سرمو عقب کشیدم

  !  فاصلمونهم؟ نیم ساعتکنی میمگه شهرستان زندگی ! دو سه روزـ 



  67 ²فصل سوم 

  ! ي نیم ساعته و نمیادونی میخوبه ـ 
   .خب شماها بیاییدـ 
  .سولماز وسواس دارهـ 
  ! من از شما تمیزترهي  خونهـ 

  :و از صندلی برداشتاش  نریمان تکیه
  ...  کهگم میاز اون لحاظ نـ 

  :سري تکون دادم و بحثو عوض کردم
، و گرفتمرلیسانسم ، ریادش بخی، نیومده بودمها  چند وقت بود این سمتـ 

ن جا اینکه هایی   بیشتر آدمکه   اینغافل از! دنبال کار بودمها  تو همین مغازه
  ! دیپلمم ندارن

  :زداي  نریمان قهقهه
  ! دارماي  من لیسانس فیزیک هسته ...دست شما درد نکنهـ 

  :مبه زور سرمو تکون داد
بود که تو به کیک اصلا از همون وقت ! اي کیک زرد هسته، دونم میآره ـ 

  .هویج و پرتقال علاقه پیدا کردي
  ! حواسم هست، ها کنی میام  از وقتی اومدي داري سوژهـ 

  . ذهنمو درگیر کرده بود، برخورد اولش و تلفن دیشبش، حق داشت
  بگم یه چایی برات بیارن؟ـ 

  :نوچی کردم و بلند شدم
  .امروز دانشگاه کلاس دارم، بهتره برمـ 
اما میز و دور زد و جلوي ، تا بیشتر پیشش بمونمد کر  میارفتعکه   اینبا

  :در ایستاد
  .آخر هفته بیا پیش ما، یادت نرهـ 

  ... دست دادیمبه هم 
   ؟تو کاري نداري. شه میتا ببینم چی ـ 
  .تبه سلام ،نه قربونتـ 

منشی باز شد و صدایی که بیش از  هنوز خدانگهدار نگفته بودم که در اتاق
  :گفت اومد  میآشنام به گوشحد 
  ... سالاري تماس جناب، آقاي بزرگمهرـ 

صداي نفس محکمی ... سرخش نیمه باز موندهاي  لب، سرمو که برگردوندم
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  .  حبس کردمهامو به یادم انداخت که نفس، که نریمان بیرون فرستاد
  ! ببخشیدـ 

 رو پشت کمرش لرزید میبه شدت که هایی   سرشو پایین انداخت و دست
صورت زرد و ، با اون همه آرایش، م نگاهمو از صورتش بردارمتونست مین. دبر

  . زد میتوي ذوق اش  گود افتادههاي  چشم
  .دم ی منامی بهت توضیحـ 

 توي صورتش گی دستپاچه. نریمان کشوندم نگاه دلخور و پر سوالم و سمت
  . زد میموج 
  ! محیا توام برو تو اتاق... بشین حرف بزنیمـ 

درو پایین ي  دستگیره  صمیمی شده بود؟ باهاشکی تا حالاز ا! محیا
نریمان و وقتی که بابت توضیح دادن هاي  توجه به اصرار  بیکشیدم و

  . از کوچه بیرون زدم، خواست می
؟ چرا کرد می کار چیجا   ایناین دختر چرا به این حال و روز افتاده بود؟

مترو شدم و گوشی موبایلم براي سوار ... چرا چرا چرا ؟ حرفی نزده بودنریمان
تاده بود و چند بار چند تا پیام فرس... نریمان بود، هزارمین بار زنگ خورد

  : با اولین بوق جواب داد،و گرفتمراش  شماره. زنگ زده بود
  ؟کنیت گوش تر بزرگیه بار شد به حرف برادر ، چرا غیبت زدـ 
   داره؟کار چی جا اون نریمان؟ محیا  کنمچیو گوشـ 
باور کن خودمم دو روزه فهمیدم ، بابا نموندي که بهت توضیح بدمـ 

محیا ، گزینششون با من نبوده، درخواست منشی داده بودیم. استخدام شده
همین امروز و ، این دختره یه چیزیش هست... کنه میرو فواد استخدام 

  ! فرداست که اخراجش کنم
حتما هواي خورد،  میل چیزي توي گلوم وو،  روي هم فشار دادمهامو پلک
  .این منطقه باعثش بودي  آلوده
اختی شن می؟ این محیا با اونی که تو گم میی چی کن نامی گوش میـ 

  ! خوشنام نیست، زمین تا آسمون فرق کرده
  :زدماي  با حرص فریاد خفه

  .خفه شو نریمانـ 
 گن میمحل هاي  کسبه... به نظرم معتاد شده، باور کن اوضاع خوبی ندارهـ 
  ... که



  69 ²فصل سوم 

  ! گه خوردن با توـ 
نگاه مسافرهاي ، رفت می چرا همه چی داشت از دستم در فهمیدم مین

و زد  ام می نبضی که درست روي شقیقه، نریمانهاي  گفتن "نامی"، مترو
عمیق هاي  با نفسشد   نمیهمه و همه رو ؛شد  میفشاري که مغزم محتمل

 ،وار لعنتی این حجم خواست  میسیاه و خشکهاي  سرفه، بیرون آورد
بلکه . کرد میو خالی رام  و یک باره تا ته قلب و ریههو   یککههایی   سرفه

  . ست هگذشت بیرون بیان از تنی که زخمی
***  

  »مهرآوه«
دیروز توضیحاتی که   اینبا، بزرگمهر رو گرفتمي  براي بار چندم شماره

 با دیشبم که، ه کنم اشتباترسیدم می اما ؛فیلم کشی بهم داده بودي  درباره
طبق ، با ناراحتی به ساعت نگاه کردم... حرف زدیم نگفت امروز نمیادهم 
بسم اللهی گفتم و . کشید می فیلم 4ته بود باید ساعت که نوشاي  برنامه

سطح شیشه رو ! اومد امتحان کنم  نمیبدم،  دستم کردمها رو دستکش
م تونست میروشن بود حالا که هود ، حسابی خشک کردم و زیر هود گذاشتم

فیلم کشی که . یادي همه چی رو خطرناك کرده بوداین پسره ز، ماسک نزنم
 رو روي چهاربرداشتم و ضخامت رو آشپزخونه بود هاي  بیشتر شبیه وردنه

بهم گفته بود کمی از محلول ساخته شده رو مثل نوار باریک . شیشه گذاشتم
  . کشم میکش و  م و بعد آروم فیلریزم میروي شیشه 

و بریزم رکجش کردم تا محلول  یه کم که همیناما ، در شیشه رو باز کردم
 شیشه رو روي میز ا عجله صداي بهم خوردن در اومد و من ب،روي شیشه

  .گذاشتم
  ؟کنی می کار چیـ 

  :لبخند هول هولی زدم
  . فیلم بکشمخواستم می خودم ،سلام دیرکردینـ 

ایین کشید و صداي برخوردش با فلز و محکم پرهود ي  جلوتر اومد و شیشه
  . هود تنمو لرزوند پایین
   فیلم بکشی؟ بلدي؟ ماسکتون کو؟خواي میشما ـ 

  . و از نظر گذروندمرصورت سرخش 
  ... آقاي بزرگمهر زیر هود کهـ 
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یه قدم من اخم کردم و کیفشو از همون فاصله پرت کرد سمت میز و 
  .رفتمتر  عقب
  . کردمببخشید تو کارتون دخالت ـ 

  :اومدم از کنارش رد بشم که آستین روپوشم و گرفت و کشید
  ! گفته بودم بدون ماسک حق ندارید در اون شیشه رو باز کنیدـ 

  : شدتر غلیظهام  اخم ،داد میخود   بیداشت گیر
  .دستمو ول کنید! منو بگو نگران کار شما بودمـ 

  .آستین مانتومو سمت خودش کشید و یهو ول کرد
  ! آستین بود! ...بوددست نـ 

و محکم ردر اتاقم ...  تند کرد براي دور شدنهامو دمنگاه خیره و براقش ق
کمکی م خواست می منو بگو که ،احمقي  پسره، بستم و نفسمو بیرون دادم

به در اي  که تقهشد   میبا شتاب بالا و پایینام  سینهي  قفسه. بهش بکنم
 ،ست پشت کمرم بود فاصله بگیرمه درکاي  ا خواستم از دستگیرهخورد و ت

  .و بلند کردرام  دستگیره رو پایین داد و دردش ناله
  چتونه شما آقاي بزرگمهر؟ـ 

م نگاه پر حرصی به صورتش مالید می که با دست پشت کمرم و طور همین
  :انداختم

  جاي دستت درد نکنه است؟ـ 
  .از خودم بست تر محکمپوزخندي زد و درو 

  منو به نتیجه نرسونید؟ي  خراب کاریتون پروژه با خواید میشما ـ 
به نزدیک  ام، درشت شدههاي  بلافاصله تاي ابروم بالا رفت و با چشم

  :شدنش خیره شدم
  ! بله؟ـ 

  :زد پوزخندي
که بیست و چهارساعت   توي مایعفهمم میفکر کردید من احمقم ن! بلهـ 

  آب ریختین؟، موند تا بخاراتش بپره باید می
   :خیره شدمکرد   میکه کم و کمترشاي  به فاصلههاج و واج 

 دستم کردم و بعد در ها رو دستکشفقط ، من حتی دستمو نشستم! من؟ـ 
  .شیشه رو باز کردم

رگ گردنش منو یه . صورتش از عصبانیت به رنگ بنفش نزدیک شده بود
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  .قدم عقب برد
شمارو باور کنید من نیومدم که جاي ! خانوم مهندس هآور واقعا خجالتـ 

   . آزمایشگاه دانشگاهبرم میاگه چشم دیدن منو ندارید کار و ! تنگ کنم
روي مبل انداختم و سرم رو بین خودم رو  وقتی که سوخت از درد کمرم 

بعید نبود که با این حرف و  م، آورد می نباید جلوش کم. گرفتمهام  دست
  ! وش درست کنهمنو از کارخونه بیرون کنه و یا برام پاپخواست   میها حدیث

  : بلند شدمسرمو بلند کردم از روي مبل
کردین که کارتون خود   بی، به خودتون و بقیه شک داریدقدرناشما که ـ 

  ! شروع کردینجا   اینور
  .م فشار دادم و به دست به کمر شدنش خیره شدم ه محکم بههامو دندون

من بگید شما کی هستی که بخواید به  د؟کنی میشما تعیین تکلیف  اـ 
  ! چی درسته چی غلط

  : زدمبا حرص پوزخنديمثل خودش 
 خواید میتحقیقاتیتون شروع نشده به مشکل خورده و ي  فعلا که پروژهـ 
 منو ذارم نمی د،ولی کور خوندی! بشکونید من سرهاشو  کاسه کوزهي  همه

  .خراب کنید
  :سرشو کج کرد و نفسش رو پر از حرص بیرون داد

  ! پاي حرفتم بمون، ي که کردي باشکارعاقبت منتظر ـ 
به تهدیدش ، رفت می که سمت در طور همینسرشو بالا و پایین کرد و 

  :ادامه داد
  .کنم میتلافی ـ 

 شد و اصلا نفهمیدم چی شد که یهو مثل جن ظاهر.  درو آروم بستبار این
شماره . پشت میزم رفتم، با زنگ گوشی موبایلم.  بهم زدها رو حرفبعدم این 

  .  این خط منو نداشتآشنا بود اما هرکسینا
  ! بفرماییدـ 
  .آرشم... سلام خاله مهريـ 

  :دستمو روي قلبم گذاشتم. هق هق آرش منو به مرز سکته رسوند
  جانم؟ چیزي شده؟ـ 

  :گفتهاش  و گریهها  بین نفس نفس زدن
  . خاموشهزنم میزنگ  هر چی خاله شماره عمو عماد و داري؟ منـ 
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  دوران اومده؟ چی؟ بلایی سرعماد براي ـ 
  ! اومدممن دیشب از خونه بیرون ، ولی دعوامون شد... نه خالهـ 

  .میز تا نیفتمي  دستمو گرفتم به لبه، قلبم ریخت
  تو با دوران دعوات شده؟ براي چی؟... آرش توـ 

روپوشم و باز هاي  با دست آزادم دکمه، بلندش دلمو ریش کردهاي  گریه
  ... م و پرت کردم روي میزدرآوردی بود از تنم کردم و به هر زحمت

  .بگو کجایی خودم میام دنبالتـ 
  .کنه میدایی بفهمه اومدم پیش شما دعوام ... نه خاله شما نهـ 
  بگو کجایی؟! دوران غلط کردهـ 
  ! گم مینـ 

این همه   بعدکرد مین جرأت از من جلوي این بچه چی گفته بود که حتی
  به من پناه بیاره؟، ن موندنساعت تو کوچه و خیابو

...  پیش اونبرمت می، عماد و که پیدا کردیم، یش منیپ گم مینبهش ـ 
  خوبه؟

  :گفتکه   اینچند لحظه سکوت کرد تا
زود ... همون پارك نیلوفر، عمو عمادمي  من نزدیک خونه، باشه خالهـ 

  میاي خاله؟
   :و از توي کمد برداشتمرکیفم 

  .  اومدم،آره قربونت برمـ 
.  از کارخونه خارج شدم و از حراست خواستم برام آژانس بگیرهبا عجله

. اتاقش دیدمي   که منتظر آژانس بودم بزرگمهر رو پشت پنجرهطور همین
. موبایلم صفحه رو باز کردمي   با ویبره،کلافه دستی به صورتم کشیدم

پیام داده  بار ایناما ... بهش گفته بودم به این شماره زنگ نزنه، خودش بود
که چند اي  برگشتم سمت پنجره "ري؟ خرابکاریتو کردي داري می"ود ب
 به، جوابشو ندادم و با اومدن ماشین. نبود لعنتی... حظه پیش دیده بودمشل

  .  دویدمسمتش



  
  
  
  

  فصل چهارم
  

م و دوید قدر اونولی ، ردن آرش سخت بودکپیدا ، اون بزرگی به توي پارك
 ،زیر یه درخت نشسته بود. م تا بالاخره پیداش کردم رفتطرف اوناین طرف و 

 یعنی تمام دیشب رو با همین لباس صبح کرده ،با آستین حلقه و شلوارك
  بود؟
  .سلام... آرش جانـ 

با ، انگار که یه معجزه دیده باشه. خیس از اشکش سمتم برگشت صورت
   : هول از روي زمین بلند شدااون هیکل درشتش به سختی و ب

  .م خالهسلاـ 
  .شروع شدهاش  گریهاومد،  در حالی که به سمتم می

  . نداره عزیز دلماشکالیـ 
  ... منو خوردهي  حتما غصه...  برگردمشه میروم ن، و ناراحت کردمردایی ـ 

  : کوبیدشکف دستشو به فرق سر
  ! خاك بر سر منـ 

  :دستشو گرفتم
  ! کنه میق قربونت برم؛ بلایی سر تو بیاد داییت دنزن این حرفو ـ 

  :و گرفتمرپاك کردم و دستش هاشو  اشک
تا من مهراب و عماد و ، یه دوش بگیر یه شیر داغ بخور، مني  بریم خونهـ 

  .نگران هیچی نباش، پیدا کنم
کرد   میتوي مسیر آروم آروم براي خودش گریه. گرفتمتاکسی دربست یه 
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م که الان ستدون می مثل آرش خوب من هم. زد میو زیر لب با خودش حرف 
 اما بهم گفت ،از عماد چند شماره داشتم. ممکنه حال دوران چقدر بد باشه

.  بهش نگفتمماجرانگرانش نکنم چیزي از که   اینتهران نیست و منم براي
ناامید ، وقتی از مهرابم که چند روزي براي ماموریت رفته بود خارج از شهر

خودشم . خته بودبغض به گلوم انداهاش  یهگر. شدم به آرش گفتم
پیام به دوران ... اما من. و واسطه کنه باید به کی خبر بده و کی ردونست مین

رفت و گفت که از خونه دادم و نوشتم که امروز دم غروب آرش باهام تماس گ
ش پیش خودم و اگر وضعیت روحیش برم میتوي پیام نوشتم  .زده بیرون

  ...  خودش بیاد دنبال آرشهمساعد
وقتی . دظر زنگ و تماسی از طرف دوران بودم ولی خبري نشش منتا ههم

 که از قبل به خاطر عمادهایی   و فرستادم دوش بگیره و لباسررسیدیم آرش 
یک کلامم بهم نگفت که سر چی . راب توي خونه داشتم براش گذاشتمو مه

 بد بودم از این حسناراحت . و چطور گذروندهردعواشون شده و دیشب 
به زور راضی شد حداقل نیم ، وقتی براش رختخواب پهن کردم... گی هغریب

  . روي هم بذاره و به چیزي فکر نکنهو هاش چشمساعت 
ها  پیام. نشستمام  دو نفره  خوريناهارو بستم و روي صندلی میز ردر اتاق 

یا  سراغی از آرش بگیره زد نمیدست دوران رسیده بود اما این که زنگ 
ي  امروز همه. سرمو روي میز گذاشتم... اشتحالشو بپرسه جاي تعجب د

هوس قهوه . دست به دست هم داده بود تا بدترین روز رو رقم بزنهها  اتفاق
و داغ کردم و رشیر . بودبهترین راه سردرد احتمالی براي جلوگیري از  ،کردم

  . آماده و شکر داخلش ریختمي  یه قاشق قهوه
رق خواب  کشیدم و صورت غسرکی به اتاق... ساعت نزدیک هشت شب بود

م حتی حدس بزنم چه اتفاقی بینشون تونست مین.  لبخند روي لبم آورد،آرش
من اخلاق ! محال بود دعواي دوران و آرش به بیرون درز پیدا کنه! افتاده

حتما ،  کسی ضعفش رو ببینهخواست میاختم اصلا دلش نشن میو ردوران 
از دستم اد و مهراب گفتم خیلی من فهمیدم یا به عمکه   اینالان هم بابت

  ! شاکیه
دستم به کنترل ،  نشستمتلویزیونو خوردم و جلوي رام  کمی از قهوه

وحشت زده . و رگباري به صدا دراومد سر هم نرسیده بود که زنگ در پشت
سوزشش مهم ...  ریختمبلند شدم و قهوه روي شومیز صورتیم و لگ مشکی
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ري زد   میطور این زنگ درو مهم فقط این بود که کسی که، نبود حتما توپ پ
، یخ زده بودهام  دست. و جواب بدم درو باز کردمرن آیفوکه   اینبدون! داشت

پیرهنمو درست کردم و نگاهی به ي  یقه... م ریخته بود هوضع لباسم کاملا به
و با مشت کردن دستم کنترل کردم و به رم دستپاچگی. پایین لباسم انداختم

  . درو باز کردم، شنیدمهاشو  ز پشت در صداي نفساکه   اینمحض
  ! این همه نترسیده بودم، واي که من خیلی وقت بود

  .سلامـ 
  : پر از خشمش رو از زمین بلند کردنگاه

  .بگو بیادـ 
  :و قورت دادم و دستگیره درو فشار دادمرآب دهنم 

  .تازه خوابش بردهـ 
 ر کلمه پوست لبم کشبراي ه... م دوخته شده بود انگار هبههام  لب
  .اومد می

  :و شمرده شمرده گفت پیرهنش کشیدي  دستی به یقه
  ! حالا... همین... بیدارش کن... بروـ 

  :و پیدا کردرگردنش ي  رگ برجستههام  چشمي  ترسیدههاي  مردمک
  ... دوران جانـ 

م کیپ  هبههاي  لاي دندون از لابه، و به لبش رسوندرجونش ، جان گفتنم
  : گفتاش  شده
  ! خفه شوـ 

گفتنم "جان"مثل نفسی که حبس شده بود تا   رها شد،دستم از دستگیره
  . رو باور کنه

دنبال عماد و مهراب ، هنوزم نگفته،  به من چیزي بگهخواست مینـ 
  ... من اصرار کردم تا...  تهران نیستن کدوم هیچ که از شانس بدش گشت می

  :و جلوي صورتم گرفترش ا پاشو توي خونه گذاشت و انگشت اشاره
  .کرديخود   بیتوـ 

 من متوجه این دعوا و بگو مگو دونست میکه   ایناز، حدسم درست بود
  . شدم ناراحت بود

فقط منم که ، کنم میخود   بیفقط من، کنم میفقط من اشتباه  ...باشهـ 
  ! باید خفه شم
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دخترك . وارش کرد و درو با پاش آروم بستتوي جیب شلهاشو  دست
  . پشت سرم پناه گرفت، که دستش بوداي  با مجسمه، وچیک قلبمک

   ازت معذرت بخوام؟خواي میـ 
خواهی عذراز من خواست   میبراي چی... مرفت میتر  اومد و عقب  میجلوتر
 و دهن باز دادم میون گوش لرزهاي  بهتر بود به حرف این لب کنه؟
ام   به صورتم خورد و مژهنفسش... رسید به مبل و ایستادمام  تکیه. کردم نمی

  . و بلند نکردمرلرزید اما سرم 
این یه ساعتم من از ، بذار یه ساعت بخوابه بعد ببرشکنم   میخواهشـ 

  . رم که بیشتر از این عصبانی نشی خونه می
  :زمزمه کردم، اشکمي  سرمو بلند کردم و با پایین افتادن قطره

  .حرص نخورـ 
   :شدت گرفت، کردن به اشکمتند و سریعش با نگاه هاي  نفس

  .کنم میخودم صداش ، لازم نکردهـ 
  ... اومد بره سمت اتاق که سد راهش شدم و خوردم بهش

ام  که من دیدم از ترسش دیشب یه لحظهاي  اون بچه، یه لحظه صبر کنـ 
  ... بذار یه ساعت. چشم روي هم نذاشته

از برخوردمون نتونستم ، مع کردمـودمو جـچقدر خ رـد و هـلوتر اومـج
بردم و با صدایی که اش   نزدیک سینههامو کف دست .جلوگیري کنم

  : گفتملرزید مینامحسوس 
  قهوه بریزم؟ـ 

  :گفتتوي یه حرکت پایین لباسمو گرفت و 
  ! ریختیـ 

   :خودمو پیدا کنم هاش چشمنگاهمو از پوزخندش گرفتم تا توي 
  . کنم میدوباره دم ـ 

با . لحظه اولش دست برداشت اون تنشل از لااق، شدتر  آرومهاش  نفس
سرمو ، ذاشتم میو که روي گاز رقهوه جوش ، طمانینه سمت آشپزخونه رفتم

نه ، کرد میدر اتاقو آروم باز کرده بود و به داخل اتاق نگاه ... برگردوندم عقب
بهش ها  بعضی وقت! دورانه زندگی ند آرش تمامدونست میهمه ، فقط من

و گرفتم و چقدر حالا که بزرگ رآرش ي  چقدر بهونه.. .شد میحسودیم 
  . ام شرمنده بینم میشدنش رو 
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دو تا فنجون آب ریختم و یه قاشق و نیم ، دوران شیر قهوه دوست نداشت
وقتی از .  عوض کنمهامو ز جوش اومدنش لباسم تا قبل اتونست می... قهوه

تی مبل تکیه روي مبل نشسته بود و سرشو به پش، آشپزخونه بیرون اومدم
باز و هاش چشم، ش عبور کنم نزدیکش شدم و خواستم ازکه همین، داده بود

  . حرفی نزدم و با عجله خودمو به اتاق رسوندم. کرد
شرت آستین بلند سبز یشمی  تییه ،  بیرون کشیدمهامو کشوي لباس

. ه مارکشو کندم و لباسو تنم کردمبا عجل، هنوز مارکش بهش بود  کهداشتم
ملایمی که داشتم ینه به رنگ پریدگی صورتم دست کشیدم و رژ لب توي آی

به جاي لگ هم یه شلوار جین تیره تنم کردم و بیرون . و به لبم کشیدمر
نه دوباره به جونم دیدن همین صح، زد میپاهاشو با ضرب روي زمین . ومدما

 ذاشت نمیکه کرد   میلابد توي سرش به چیزهایی فکر. استرس انداخت
 روي سینی گذاشتم و قهوه رو هارو فنجون. مرد آروم باقی بمونههمون 
  :بلند شد، تا خم شدم سینی رو روي میز بذارم، ریختم

  .رم آخر شب میام دنبالش من میـ 
خواست   میچقدر دوسش داشتم و چقدر دلم... با ناامیدي نگاهش کردم

  ! حالش خوب بود
   نري؟شه مینـ 

  : بهم زدمحکمیي  از کنارم رد شد و تنه
  !کنی میحرفاي خودمو که داري تکرار ـ 

  !  که نباید فکر کنهکنه میگفتم دارم به چیزهایی فکر 
  . کنم میخواهش ـ 

  :دستش به دستگیره رسید
  ! منم خواهش کردمـ 

  :آروم نالیدم و پامو به زمین کوبیدم
  ! دورانـ 

  :برگردوندسمتم و ررخش  نیم
  .گرده برنمیه رفته و دیگه از روزهایی ک، بکش بیرون خودتوـ 

، بودها  آستین پیرهنشو گرفتم و با لحنی که بیشتر شبیه گول زدن بچه
  :خواهش کردم

  ... بعدا وقت داریم که، حالا بیا بشینیم قهوه بخوریمـ 
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با بغض . پاش کنههاشو  خم شد تا کفش. دستشو عقب کشید و درو باز کرد
  :، گفتومداها  جلوي در ایستادم و صداي پا از پله

  ! واینستاجا  اینبا این وضع ـ 
 بغل کردم هامو با لبخند دست. اما تکون نخوردم، هل دادبه عقب و رزانوم 

  :و به پسر همسایه سلام کردم
  .سلام آقا فرهادـ 

نفس بلندي کشیدم و ، حواس سرشو بلند کرد  بیسرش توي گوشی بود که
  :فرهاد با لبخند گفت

  خوبید؟... ال شمااحو،  خانوم مهندس،بهـ 
بود ها  دوران کمرشو صاف کرد و درست بین من و فرهاد که هنوز بالاي پله

  : و گفتمدستی به موهام کشیدم و پشت گوشم فرستادمش. ایستاد
  ! نیستی کم پیدایی، ممنونـ 
، بابت این مدت که حواستون به مادرم بود، ما که هستیم شما نیستینـ 

  .جبران کنمدم   میقول، خیلی خیلی ممنونم
  ! فقط حواسم به فرهاد بودکردم،  نمیاصلا به دوران نگاه 

  ! امیدوارمـ 
ي  چشمش به نگاه خیرهي   از گوشه،زد و وقتی کنار دوران ایستاداي  قهقهه

  :گذرا نگاهی انداخت و گفت، دوران که به من بود
  ! قول دادمـ 

بالا انداختم و ابروهامو .  با عجله پایین رفترو ها د و پلهچشمکی ز
جسارت نگاه کردن به دوران رو نداشتم ولی پیدا ...  رها کردم کنارمهامو دست
رو دارم که با یه هایی    دور و اطرافم آدممگاهی لازم بود که بفهمه من! کردم

  .  جذبشون کنمتونم میاشاره یا ترفند 
  ! واقعا احمقیـ 

د، نگاهی که تلخ نگاهشو روي صورتم چرخونبا نهایت خونسردي گفت و 
  ...بود و سرد

  .ندازي میروز به روز بیشتر داري خودتو از چشمم ـ 
  :ناامیدانه خندیدم

  ! پس بعد این همه سال هنوز جاي امیدواري هست! چه خوبـ 
  . رفت و اومدهام  نیشخندي زد و نگاهش بین چشم
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  . کنم میدارم ازدواج ! دیگه نیستـ 
، ترکم توي دستش گرفته بودصلحی که دخي  صداي افتادن مجسمه

  ! خبر  بی ازدواج کنه؟ چهخواست می .پلکم پرید... و پر کردرگوشم 
  :گفتلباسمو رها کرد و 

که بهشون نخ هایی   با همینتونی   میشه، می تکلیف توام روشن جوري ـ این
و به خاطر تو دارم راین تصمیم ، یا معاشرت کنی... ازدواج کنی، میدي
تو همین الانم ثابت ...  از بلاتکلیفی خسته نشدم اما تووقت هیچمن . گیرم می

 قبلا هم همینو هر چند، کردي که تحمل بلاتکلیفی و کم محلی رو نداري
  ! مهرآوه ،منم میره اونی که، بار ایناما ، اثبات کرده بودي

فک قفل . شد نمینگاهم  بندام  بود که یه لحظه هاش چشمتمام حواسم به 
  :ور تکون دادمو به زام  شده
  ! مهرآوهنه ... مهريـ 

   :سرشو به چپ و راست تکون داد
  ! دوست ندارم حیف بشی، امیدوارم زندگی خوبی براي خودت بسازيـ 

با حرکت ظریف  بین زمین و هوا بودم که قدر ، اونآروم هولم داد
  . عقب برمهاش  انگشت

  ! صدا رفت  بیدر خونه رو بست و
ذهنم . بسته شده بودپیش ها  که مدت يم به درهاج و واج خیره شده بود

اگر دوران تصمیم به . رو که شنیدمهایی    حرفکردم نمیباور ، قفل شده بود
چرا و اگرم مهراب باخبر بود کرد   میو با خبررمهراب ، ازدواج گرفته بود

، دم و روي مبل نشستمکرعصبی ي  خنده اصرار کرد که مهمونی رو برم؟
امکان نداشت .  روي مبل و پشت ساق پاهامو گرفتمدمزانوهامو جمع کر
از کجا معلوم دختري که پیدا کرده با آرش مشکلی ، دوران ازدواج کنه

چنگی به موهام زدم و با حرص  حالا مگه پیدا کرده؟،  باشهنداشته
  . کردم نمیباور ، مدید میخودم نهاي  تا با چشمکردم،  نمیباور ... کشیدمشون

***  
 سراغ اتاق رفتم با عجله به، شب از نیمه گذشته بود، از کردموقتی چشم ب

خشک هام  کنار پلک، و از دست داده بودمرزمان ، و غرق خواب دیدمرو آرش 
 ادمی. کشیدمام  پوف کردههاي  صورتمو آب زدم و دستی به پلک، شده بود

م و از تلفن خونه به موبایلم زنگ زد، کجا گذاشتمگوشی موبایلم رو اومد  نمی
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دوران ي  شماره. پیدا کردم، صداشو از پایین مبلی که روش خوابم برده بود
که هایی   به خاطره، که زده بودهایی   توجه به حرف ، بیروي گوشیم افتاده بود

  . شمارشو گرفتم، که ریختمهایی   به اشک، مرور کردم
  بله؟ـ 
  .ببخشید خواب بودم، سلامـ 
  آرش بیدار نشد؟ـ 

   .فته بودصداش خیلی گر
، گیره میارهاي صوتیت ـ تشی یـمبی ـعص... آهان نه... خوردي؟ سرماـ 
  ... شلغم
و رگوشی موبایل ! و قطع کرده بودرفن تل...  بگم شلغم بخور اماخواستم می

 ر که مخحیفه دیوا! نه... م به دیوارکوبید میباید سرمو ، پرت کردم روي مبل
پاي ،  که بایدموقع اوناگر ... احمقمن ... من خر! خط بندازهروش پوك من 

، خودم باعث شدم.  درمونده و تنها نبودمقدرنان  الاموندم میام  عشق و علاقه
 چه ،زدمهایی   چه حرف. خودم که بچگی کردم، خودم که کوتاهی کردم

  ! کردمهایی   حماقت
  ؟خاله مهريـ 

  : پاك کردمهامو سرمو از روي زانوم برداشتم و اشک
  بیدار شدي؟ ،آرش جانـ 

  :کشید و جلوتر اومد هاش چشمدستی به 
  ؟کنی میگریه ـ 

  :لبخند زدم و تکونی به خودم دادم
  . از خواب پریدم...کنه میسرم درد ، نه قربونتـ 

  :  گفتمو  نشست روي مبل،جلوتر اومد
  تو چرا بیدار شدي؟ ـ 
  م؟جا این گفتی ام داییبه ـ 

  :دپایین افتاهام  مژهلاي  اشک از لابه
  ! مگفت میباید بهش ، نگرانت بودـ 
  عصبانی شد؟ـ 

  :با خنده لپشو بوسیدم
  داییت کی عصبانی نیست؟ـ 
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  :دم گوشم خندید
بیشتر بهمون سر ها  مون؟ قدیم چرا دیگه کمتر میاي خونه، خاله مهريـ 
  ! پیش دایی بودي، يزد می

  :صورتمو عقب آوردم و نگاهش کردم
  چطور؟ـ 
اومدي حال دایی خوب   میکههایی   آخه وقت، وريج همین، هیچی خالهـ 
  ! شد می

  :با خنده اخم کوتاهی کردم
  یم؟کرد مییادت رفته چقدر دعوا ، بچه دروغ نگوـ 

  :خجالت زده خندید و روشو برگردوند
  ! ین ولی دایی بازم حالش بهتر بودکرد میدعوا ـ 

هاي  حرفهنوزم ...  روي آرش حساب باز کنمتونم می چقدر دونستم نمی
  . دوران برام باورکردنی نبود

  ... داییت... آرشـ 
 که سرشو نوازش طور همین،  آرش دراز کشید روي مبل.لبمو گاز گرفتم

  :م گفتکرد می
  ی بگی؟خواست میچی ، بگو دیگه خالهـ 

... دست کشیدم روي زخمش، آورد می قلبمو به درد، زخم روي پیشونیش
  . اومد  میوز و هر ثانیه جلوي چشمممن بود که هر ر این درست اشتباه

  بخشی؟ تو منو می، آرشـ 
رو از  دایی و مامانی شمااز بعد ، من؟ براي چی؟ شما که خیلی مهربونیـ 

  . همه بیشتر دوست دارم
ردم از خجالت.  و ناغافل بوسید گرفت روبوداش   که روي گونهمدست م !

و برداشتم راخته بودم و بوسیدم و لحاف نازکی که روي زمین اندرپیشونیش 
  :و روش کشیدم

  .نگران هیچی نباش،  پیش داییبرمت میصبح خودم ، بخواب قربونت برمـ 
که یه وقت شد   می بیرون؟ دایی نگرانمبردي میخاله یادته هر هفته منو ـ 

  . خراب نشه یا سقوط نکنیمهاش  بازي  توي پارك ارم وسیله
  :پشت سرمو تکیه دادم به مبل و خندیدم

  ! نگران تو بودـ 
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خاله فردا منو  ...زد میغر ، اومدي دنبالم  می شما که با پیکانتهمیشهآره ـ 
  بري خونه؟ با پیکان می

  .ریم میبا پیکان ، آره قربونت برمـ 
  :خندید

  ؟شه میروشن ـ 
   : و گفتمآروم زدم به سرش

  .ماشین دنیاستترین  لوکس، باباي من پیکان ...درست حرف بزنـ 
حتما  وگرنه خندید میخوبه که آرش براي من . مثل دوران بوداش ه خنده
  ! رفت یادم می

  منو هر هفته ببري بیرون؟ ،  مثل چند سال پیششه مینـ 
فکر کردي خبر ندارم با مهراب و عماد ماهی ! کم با داییت میري تفریحـ 

  یه بار استخر و تفریح میري؟
  !  ازدواج کنهخواد میدایی ـ 

روي هم فشار هاشو  جدا کردم و خیره شدم به آرشی که پلکسرمو از مبل 
  .داد می

  با کی؟ـ 
  ! کنه میتوي کارگاه دایی کار  ...خاله نرگس با دخترـ 

م یه نفر تمام اکسیژن بالاي کرد میحس ، نفسم رفت و گلوم کیپ شد
آرش سرشو از روي .  شدهبستهام   بینیهاي  و پرهکشه می سرمو داره نفس

   :شتپاهام بردا
  خوبی خاله مهري؟ـ 

  :به زور لبخند زدم و بلند شدم
 برمت میصبح زود ، توام بهتره بري بخوابی، من میرم سرجام بخوابمـ 

  .پیش دوران
  ! همه چی تموم شد

... هی غلت زدم و هی خاطره ورق زدم، تا صبح چشم روي هم نذاشتم
ر بودم به روزهایی که مثل برق و باد گذشت و من چقدر امیدواي  خاطره

  ... ادامه دار بودنش
پایین اومدم و با دیدن دوران که لنگ  سر هم دانشگاه رو پشتهاي  پله"

براش دست تکون ، اومد  میلنگ کنان از روي صندلی بلند شده بود و سمتم
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  :دادم
  دي؟ معلوم هست کجایی؟ چرا تلفنت و جواب نمی، سلامـ 

و از دستم گرفت و رورم کلاس، سرفه کردم سر هم وقتی رسیدم بهش پشت
  :ام سینهي  کوبید به قفسه

  !  ندو بیا پایینجوري ها این نگفتم از پله! نگفتم مقنعه کوتاه نپوشـ 
  .  جوابشو بدمذاشت نمی کردم  می سر هم خشکی که پشتهاي  سرفه
  ! گیره میات   میدوئی که سرفهجوري ـ این

رفته تر  که عقبرو ام  چند قلپی خوردم و مقنعه، و سمتم گرفتربطري آب 
  . جلو کشید، بود

  .بودام  خدا خیرت بده چقدر تشنه، واي دورانـ 
  . و بستمربا پشت دست دهنمو پاك کردم و در بطري 

  بریم؟... نوش جانتـ 
نگاهی به پاي راستش ، به سمت در خروجی برداشتیمرو اولین قدم 

  .انداختم
  .شی میآخه تو اذیت ـ 

  :به سمتم برگشترخش  نیمتوي هم رفت و هاش  اخم
  ! زنه میمهري من ده ساله پام شل ـ 

  :که بازوشو توي دستم گرفتم و تند و تند گفتمکرد   میدوباره داشت شروع
  ... حواسم نبود، باشه ببخشیدـ 

  :شو از دستم آروم بیرون کشیدونگاهی به اطرافمون انداخت و باز
  . بچسببعد بهم، بذار از این در بریم بیرونـ 

  .ها با خنده براش گردنی تکون دادم و رفتم سمت خروجی خانوم
 که طور همین. و جشن بگیریمرامروز قرار بود اولین ماهگرد دوستیمون 

چقدر دوسش . نگاهش کردم،  منتظر دوران بودمپشت در خروجی ایستاده و
اومد و   میکه اوایل خیلی به چشممهایی   حتی با همین شل زدن! داشتم

 عماد و مهراب براشون مهم ،برعکس من .مپرسید میماد دلیلشو مدام از ع
کنجکاو بودیم که بدونیم چه اتفاقی براش ، اما من و زرین... حتی مونا... نبود

براي نقاشی یه ...  بودیم تعریف کرددور همبالاخره یه روز که . افتاده
ول دوا گویا پ... یره تا به عمو و پدرش کمک کنه که میفته زمینمساختمون 

هنوزم ! مونه میي طور این... کنن اش نمی معالجهو درمون نداشتن و به موقع 
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،  ببرمتم بازار و لاله زارخوام میگه  بهم میبهش عادت نکردم و یه وقتایی که 
  "؟شی میاذیت ن" پرسم میمدام ازش 

  ؟کائولین خندي میبه چی ـ 
  :شدت گرفتهام  خنده

  .م ضعف میرهدل، زنی می صدام کائولینوقتی ـ 
  .پایین اومدیمها  کنار هم از پله

  .کائولینباز صدام بزنی ، قول بده قهرم که کردیم باز به من بگی مهريـ 
  :اسکی زیر گلوش رو مرتب کردي  زیپ کاپشنشو بالا کشید و یقه

وقتیم نبینمت دیگه کی ... که دیگه نخوام ببینمتکنم   میمن وقتی قهرـ 
  ! صدات بزنم؟
تر  قبجلو کشیده بود رو عکه اي  ی نگاهمو ازش گرفتم و مقنعهبا ناراحت

  :دادم
  ! یه خدایی نکرده به دهنت بیارـ 

  :سرشو خم کرد و دم گوشم صدام زد
  ! مهريـ 

  :بیرون اومدم، که گرفته بودماي  زود از قیافه
  . صدام نزنجوري ، اینالهی قربونت بره مهريـ 

 گاه دو همکلاسی دانشگاهم که متعجبزد و با لذت به ناي  مردونهي  قهقهه
  . خیره شدم، زیر نظر گرفته بودندما رو 

دوران از اون پسرهاي ناشناخته و مرموزي بود که از روز اول مورد توجه 
اینو خوب فهمیده بودم براي همین ، خیلی از دختراي کلاس قرار گرفته بود
ران رو هم دعوت دو، بود بیرون بریماز مهراب خواستم تا یه روز که قرار 

ممانعت کرده بود و ، بماند که وقتی فهمیده بود دختر همراشون هست... کنه
روي که اي  بعد همون خنده، اما وقتی اومد همون بار اول... بهونه آورده بود

و بهم  ذاشت سر به سرم میمهراب چقدر . لبش نشوندم دیگه موندگار شد
! اسیر شد، مت دوران پرتاب کردم که با اولین تیري که به سانداخت  میتیکه
این من بودم که بهش .. .داد میدوران هیچ چیز رو بروز ن...  نبودطور ایناما 

حتی اگر جوابش ،  نگهکس هیچپیشنهاد دوستی دادم و ازش خواستم به 
روزي که کلاس داشتیم از استرس دستام ، جواب پیاممو نداد. منفی بود

عماد که هاي  صداي خنده. مکرد می  و مدام احساس نفس تنگیلرزید می
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یه لحظه نفسم رفت چون ترسیدم ، اومد و پشت سرش دوران وارد کلاس شد
سرمو پایین انداختم و . اشه که من چه پیشنهادي بهش دادمبهشون گفته ب

خودمو مشغول آهنگ گوش دادن نشون ،  تک و توك دادمهاشونو جواب سلام
من . و توي دهنم حس کردمر تپش قلبم، وقتی نشست پشت سرم. دمدا

کف دستمو جلوي دهنم . حتی به زرین هم نگفته بودم که چه خریتی کردم
  . شدیمخیز  با اومدن استاد نیم. گود کردم و چندبار نفس کشیدم

چقدر ، دوران گفتن "بله"موقع ، دو ورود حضور و غیاب کردهمون ب
! گفت میمن  یشنهادن بله رو به پحسرت بار با خودم تکرار کردم که کاش ای

وسط درس ، استادم اینو خوب فهمید، اول کلاس مات بودم نیم ساعت
یه آقا باشه خانوم که   اینکلاس به جايي  ین نمرهتر پاییندادنش گفت که 

ولی براي بقیه حسابی ، چه گندي زدمامتحانو م دونست میمن که ! بوده
منم ...  بوده اون یه نفرد گفتن که کیچند نفر به استا. ماجراجویانه شده بود

  ! تمام دستمو بلند کردم و گفتم من بودم وییربا پر
 کلاس و حتیهاي  اومد ولی بقیه بچه  نمیاز پشت سرم اصلا صداي خنده
و توش رلگدي به کیفم زدم و جامدادیم . استاد با صداي بلند بهم خندیدن

چک کردم به و م رچندبار گوشی. کلاس بودترین  کسل کنندهبرام . انداختم
دوران با دیدن من یادش افتاده باشه که چه پیشنهادي شاید که   اینامید

کلاس که ...  ولی زهی خیال باطل،بهش دادم و حالام خواسته جواب بده
خواهرمو تازه از بیمارستان . مثل موشک فرار کردم و رفتم خونهتموم شد 
هر ،  و سفره رو چیدمکمکش کردم... رامون غذا گرم کردمامان ب، آورده بودند

ار و از ناهبعد . م شد که چی شده و چرا ناراحتم حرفی نزدما  پاپیچقدر
کیفمو از روي زمین برداشتم و پرت کردم ، رفتم توي اتاقمها،  شستن ظرف
 که طور همین، وسط اتاق با حرص نشستم و زانوهامو جمع کردم... روي تخت

یه چیزي توي ... ب بغل کیفمنگاهم افتاد به جیکشیدم   میپشت پام دست
چهار دست و پا سمت کیف رفتم و از جیب بغل ! جیبش بود که قبلا نبود

ي  فرشتهي  یه مجسمه، باور کردنی نبود... بیرون کشیدمرو سفیدي ي  کیسه
  ".سفید بود

  .سلام صبح بخیرـ 
  :با صداي آرش سرمو بلند کردم

  خوب خوابیدي؟، سلام عزیزمـ 


